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مقدمه
«خداوند وقتي همه اشياء را ساخت به انسان رسيد و به انسان كه رسيد از خلقت دست كشيد و آن را به خود انسان واگذاشت» و انسان خالق يعني هنرمند «مترلينگ»

هنر يك مقوله ديني است و يك حقيقت متعالي و مقدس است كه نجات بخش بشريت است و همچنين يك رسالت مافوق مادي و متعالي و صد در صد انساني دارد.

هنر اصولاً استعداد آدمي است براي تكميل زندگي مادي، هنري، وقتي است كه علم ناتوان از نشان دادن چيزي است و هنر آن را نشان مي دهد هنر آن امانتي است كه خداوند به انسان داد به زمين و آسمان و همه كوه ها و درياها عرضه كرد هيچ كدام بر نداشتند. كوه و دريا داراي خلاقيت و احساس و آگاهي دنيا نيستند نه اضطراب دارند نه دردمندند و نه مي توانند خلق كنند و اين انسان است كه بر مي دارد چه چيز را؟ استعددي را كه مي تواند حس كند و مي تواند انتخاب كند و مي تواند بيافريند اين است كه گفتيم هنر تجلي قدرت آفريدگاري انسان در جبران و تزئين و ادامه هستي است.

هنر ادامه كار خداست تا طبيعت را به گونه نياز خود بيارايد و آنچه را هست به آنچه بايد باشد بدل سازد و به اعجاز هنر كه تجلي آفريدگاري روح آدمي است كمبود طبيعت را جبران كند و به در و ديوار جهان احساس و آگاهي و آشنايي و خويشاوند بخشد

فصل اول

(مطالعات پایه)

1-1- تعريف و خاستگاه هنر 
هنر چيست؟ آيا افيون روح بشر است؟ يا تجمل زندگي است؟ آيا بازيچه اي است كه طفلان خدا را به خود مشغول مي دارد و به سان لباس عيد، هر نوبهاري دگرگون مي شود و روح اين كودكان خداوند را از مسرتي عميق مي آكند؟ يا مضر، دام نامرئي زندگي است كه بر گردن بشر افتاده است و زندگي اين دام را تعبيه كرده است تا بشر را به خود بخواند و همواره او را وابسته و دلبسته خود نگاه دارد؟ . . . آيا يك نوع بيماري روحي است كه تغيير شكل يافته يا انعكاس زندگي است؟ آيا تقليد طبيعت است يا انعكاس درون هنرمند و يا شايد زندگي از دريچه چشم برگزيدگان است؟ و اما واقعاً هنر چيست؟ 

  براي گشودن گره از مشكل تعريف هنر و چيستي آن به چند تعريف ارائه شده اشاره مي كنيم : 

هنر كوششي است براي آفرينش صور لذت بخش و يا خلق زيبايي . 

 هنر عبارت است از انعكاس تجارب هرنسل ، طبق قواعد و شرايط زمان و مكان و يا به عبارت ديگر ، هنر ترجمان زندگي ، يا بيان زندگي از نقطه نظري خاص است . 

 هنر تقليد انعكاس صرف جهان و طبيعت است . يعني آيينه اي است كه به دست هنرمند پيش روي جهان ايستاده و آن را عيناً منعكس مي سازد . 

 هنر عبارت است از ضبط يا بيان زيبايي هايي كه ضمير هنرمند از جهان دريافته و از آن لذت برده است . 

و . . . 
 مرحله خلق يا ايجاد يا ابداع ، مهمترين مراحل هنر است . دنيا و اشياء جهان در برابر حواس هنرمند قرار گرفته است . از هر نغمه اي ، از نظر اندازي ، از هر رنگ و شكلي ، از هر حركت و تاثير و تاثري فرياد تمنا بلند است كه «مارا جاودان ساز»  . حالتي خاص در برابر جهان و اشياء جهان به هنرمند دست مي دهد . 

پس هنر ، خلق خود را بيشتر مرهون هنرمند است كه در زمان معين در اوضاع و شرايط خاص محيط ، زندگي مي كند . طبيعت ، خود به تنهايي گره اي از كار هنرمند نمي گشايد، هر چند هنرمند نيز به نوبه خويش دور مانده از طبيعت و جهان و زندگي ، كاري از پيش نمي برد . 

اما در مرحله خلق هنري ، ديد خاص هنرمند ، حتي از موضوع و «بدل» نيز مهم تر است . زيرا همين ديد خاص است كه باعث مي شود درباره موضوع واحد ، از هر زباني سخني تزه و غير مكرر بشنويم . در حقيقت فرق ميان طبيعت با هنر در اين است كه طبيعت آن چه را دارد بي محابا و به رايگان در معرض نمايش قرار مي دهد ، به همه چيز نظر يكسان دارد و بي اعتنا است . آفتاب نور خود را به سان نورافكني كه در صحنة تماشاخانه اي به كار مي رود مخصوصاً متوجه قهرمان ها ، آمرزيده ها يا نفرين شده ها نمي كند . 

در تاريخ هنر و در علم زيبايي شناسي ، صرفاً از هنرهاي زيبا و ظريف بحث مي شود كه هدف آن ها زيبايي است. اما هنرهاي مفيد كه از آنها فايده اي و سودي منظور است و زيبايي هاي آن ها دردرجه دوم اهميت قرار دارد و بدان نسبت است كه از فايده نكاهد – چندان مورد توجه قرار نمي گيرد . هنرهاي مفيد را ميتوان صنعت نام نهاد . 

هنرهاي زيبا را معمولاً به دو دسته تقسيم مي كنند هنرهايي مانند شعر، موسيقي، نقاشي، معماري و رقص را جزء هنرهاي زيبا به شمار آورد . 

1- هنرهاي پلاستيك كه مربوط به قوه باصره اند ، مانند نقاشي – معماري – حجاري – رقص – سينما – تاتر . 

2-  هنرهاي فونه تيك كه مربوط به سامعه اند و شامل شعر و موسيقي و ادبيات هستند . 

البته تقسيم بندي فوق قطعي نيست چون در حقيقت بيشتر هنرها ، در آن واحد ، مربوط به هر دو حس سامعه و بصره مي گردند . 

تعريف هنر بطور كلي، بر هر يك از هنرها با جزئي تغيير قابل انطباق است . چنانكه مي توان گفت هنر ادبيات و شعر ، هنر خلق زيبايي به وسيله كلمات است . هنر موسيقي خلق زيبايي به وسيله اصوات است و شايد جزء كهن ترين هنرها از ميان هنرهاي هفتگانه باشد و هنر نقاشي خلق زيبايي به مدد خطوط و رنگهاي متناسب است . حجاري و معماري و مجسمه سازي نيز هنر خلق زيبايي در احجام است . اما شرايط اين تعريف اين است كه حالت و احساس خاصي كه گفته شد ، در اثر هنري بدرخشد و به بيننده و شنونده منتقل گردد و همين حالت و احساس است كه هنرها را از آثار مشابه آن ها ممتاز مي سازد . ساختمان معابد و كليساها و مساجد ، اهرام مصر ، قبر سرباز گمنام و بناهايي از اين قبيل ، مبين احساساتي از قبيل عظمت ، ترحم ، عدالت ، راز مرگ ، احترام به كشته شدگان گمنام است و همين حالات خاص ، معماري را جزء هنرهاي زيبا قرار مي دهد و با اين حالات است كه معماري هنري ، از ساختمان خانه هاي ارزان قيمت مثلاً امتياز مي يابد . 

سرآمد همه هنرها تاتر است كه از تلفيق و تركيب هم آهنگ هنرهاي ديگر بوجود مي آيد . يعني معماري و حجاري و نقاشي و ادبيات و غالباً موسيقي را به خدمت مي گيرد . سينما و باله و اپرا نيز از هنرهاي تركيبي و پيچيده اند . نهايت در سينما جنبه فن و صنعت (تكنيك) به همان اندازه جنبه هنري ارزش دارد مهم است . 

سفالگري نيز هم ساده ترين و هم جزو دشوارترين هنرهاست . ساده ترين از آن جهت كه بدوي ترين هنرهاست ، ودشوارترين از آن جهت كه انتزاعي ترين هنرهاست . از لحاظ تاريخي نيز در شمار قديمي ترين هنرها قرار دارد . سفالگري هنر خالص است . هنري است كه از قيد هر گونه غرض تقليد كردن آزاد است . پيكر سازي ، كه سفالگري بيش از هر چيزي به آن مربوط است، از ابتدا غرض تقليدي داشته است ، و شايد به همان اندازه كه چنين غرضي داشته كمتر از سفالگري تجلي آزادانة اراده معطوف به صورت بوده است . سفالگري انتزاعي ترين جوهر هنرهاي تجسمي است . 

با تمام تعاريفي كه در بالا از انواع هنرها بيان شد لازم است بدانيم كه در دين مبين اسلام خطاطي جزو مقدس ترين هنرها به حساب مي آيد و در دين مسيحيت نقاشي از ارزش والايي برخوردار است . 

هنر ، يك فعاليت انساني و عبارت از اين است كه : انساني آگاهانه و ياري علائم مشخصه ظاهري (حركات و اشارات و خطها و رنگها و صداها و نقشها و كلمات ) ، احساساتي را كه خود تجربه كرده است به ديگران انتقال دهد ، به طوريكه اين احساسات به ايشان سرايت كند و آنها نيز آن احساسات را تجربه نمايند و از همان مراحل حسي كه او گذشته است بگذرند . 

يا بطور كلي ميتوان گفت كه : فعاليت هنري عبارتست از فعاليتي كه منجر به خلق اثري شود كه افزون بر كاركردهاي نخستين و اوليه پيام يا كاركردي خاص در زمينه انتقال مفاهيم ،‌آرمانها و خواسته ها داشته باشد . 

هنر چنانكه متافيزيسينها مي گويند، تجلي هيچ تصور مرموز، تجلي زيبايي يا خداوند نيست، هنر، چنانچه زيبايي شناسان فيزيولوژيست عقيده دارند ، «بازي» نيست كه در آن انسان به مازاد انرژي متراكم خويش ميدان مي دهند ، هنر تظاهر احساسات سركش كه با علائم ظاهري جلوه گر شده باد نيست ، هنر توليد موضوعات دلپذير نيست ، مهمتر از همه لذت نيست ، بلكه وسيله ارتباط انسانهاست ،‌براي حيات بشر و براي سير به سوي سعادت فرد و جامعه انساني، موضوعي ضروري و لازم است ، زيرا افراد بشر را با احساساتي يكسان ، به يكديگر پبوند مي دهد. 
طبقه بندي هنر از ديدگاه نيوتون : 
1- هنرهايي كه اشياء فيزيكي و ملموس توليد مي كنند مانند معماري . 

2-  هنرهايي كه طبيعت را ياري مي كنند مانند طبابت و زراعت . 

3-  هنرهايي كه از طبيعت تقليد مي كنند مانند نقاشي و مجسمه سازي . 

4-  هنرهايي كه فعاليت ذهني انسان را تقويت مي كنند مانند سخنوري و شعر. 

5-  هنرهايي كه كاملاً ذهني هستند مانند هندسه . 

- طبقه بندي هنر از ديدگاه هگل بر اساس سبك : 

1- سمبوليك 

2- كلاسيك 

3-  رمانتيك 

همچنين هنر را مي توان از لحاظ كاربرد – شكل – محتوا و يا بستر اجتماعي تقسيم بندي نمود كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم : 
انواع هنر از لحاظ شكل: 
تجسمي . 

 آوايي مانند موسيقي و آواز . 

 تركيبي مانند تاتر و سينما . 

انواع هنر از لحاظ محتوا: 

مقدس . 

 سنتي مانند قالي بافي و سفالگري . 

 مدرن . 
انواع هنر از لحاظ كاربرد: 

آييني مانند رقص در آيين بودا . 

 مستقل مانند قالي بافي ، فلز كاري . 

 محض . 

انواع هنر از لحاظ بستر اجتماعي : 
شهري – ملي مانند مينياتور . 

 روستايي – منطقه اي مانند گليم . 

 گروهي . 

 فردي . 

1-2- تاريخچه هنر 
هدف تاريخ هنر عبارت است از شناخت و ارزيابي هنر ، از هر زمان و مكاني كه آمده باشد و با هر دستي كه ساخته شده باشد در خارج از عرصه فرهنگ ، دو اصطلاح هنر و تاريخ اين چنين تنگاتنگ در كنار يكديگر قرار نمي گيرند . مردم غالباً تاريخ را سند و تفسير كارهاي گذشته (بويژه سياسي) انسان ، و هنر را – بدرستي – چيزي موجود در برابر قواي بينايي و لامسه مي پندارند ، كه البته رويدادهاي از ياد رفته و محو شده اي كه اجزاي تشكيل دهنده تاريخ به شمار مي روند چنين نيستند . واقعيت اين است كه اثر هنري ، به دليل مرئي و ملموس بودنش ، گونه اي رويداد پايداري كننده است . اين اثر در زمان و مكاني خاص و به دست اشخاصي خاص آفريده شده است ، حتي اگر ما هميشه آگاهي درستي درباره زمان و مكان و آفرينندة آن نداشته باشيم . اين اثر با آن كه آفريد ه اي متعلق به روزگاران سپري شده است ، در زمان حال به حمايتش ادامه مي دهد و تا مدتهاي طولاني پس از روزگار خويش باقي مي ماند ، شارلماني هزار سال پيش مرده است ولي نمازخانه اش در آخر پابرجاست . 

1-3- مباني تاريخ هنر 
‌1-3-1- سبك:          

زمان آفرينش هر اثرهنري ، پيوندي فشرده با شكل ظاهر آن يا در يك كلام با سبك آن دارد . به بيان ديگر ، سبك هر اثر هنري تابعي از دور تاريخي آن اثر است . تاريخ نگاري هنر با تفكيك آثار متعلق به معماري ، پيكر تراشي ، نقاشي به چندين سبك بر پايه شباهتهاي موجود ميان آنها و زمان با دوره هاي آفرينش آنها به حيات خويش ، ادامه مي دهد . مطابق يكي از فرصتهاي بنيادي تاريخ هنر ، آثاري كه در يك زمان (والبته در يك مكان) آفريده شده باشد ، عموماً داراي ويژگيهاي سبك واحدي خواهند بود . البته كل تاريخ نگاري بر اين اعتقاد است كه ماهست رويدادها از همان زماني نشات مي گيرد كه در آن به وقوع مي پيوندد (و شايد از «مردان بزرگ» شان كه خود محصول زمانه اند) : بدين ترتيب مي توانيم از عصر پريكلس ،‌ عصر خرد يا حتي به تقليد از عنوان يك كتاب جديد – از عصر روزولت سخن بگوئيم . همچنين اگر بخواهيم از معني يك اثر هنري يا علت آفرينش آن سر در آوريم بايد از زمان آفرينش آن با خبر گرديم . حال اگر اثر هنري از دوران گذشته تا كنون پايداري كرده و در برابر ديدگان ما قرار داشته باشد ، آيا همان كافي نيست ؟ آيا اين اثر به دليل ماندگاريش به يك معني ، مستقل از زمان نيست« آيا يك اثر هنري ، تا زماني كه دوام مي آورد نمي تواند انسانهاي همه دورانها را مخاطب خويش قرار دهد ؟ كليد پاسخ به ين پرسش ، واژه «مخاطب قرار دادن»‌ يا «سخن گرفتن»‌است . در واقع ، اثر مزبور مي تواند با انسانها سخن بگويد ، اما به چه زباني ؟ اين اثر در سخنش با ما ،‌ چه مي گويد ؟ هنر مي تواند چيزي بيش از يك نوع ارتباط باشد ، ولي مسلماً نوعي ارتباط است ،‌ و ياد گرفتن «زبانهاي»‌هنر دورانهاي بسيار گوناگون به شكلي كه در يادمان هاي مربوط به دوره هاي خاصشان مجسم شده اند وظيفه تاريخ هنر است . مي توانيم چنين فرض كنيم كه هنرمندان هر عصري ، در آثارشان ، مفهومي را بيان    مي كرده اند كه به گونه اي براي خود ايشان و ديگران قابل درك بوده است . 

مفهوم مزبور را فقط در صورتي مي توانيم درك كنيم كه ثر مجسم كننده اش را با ديگر آثار مشابهي كه تقريباً در همان زمان آفريده شده باشند مقايسه كنيم . براي آثاري كه بدين طريق طبقه بندي مي شوند مي توانيم به گونه اي اشتراك معني و شكل قائل شويم ، در چنين حالتي است كه حدود اين يا آن سبك را مشخص مي كنيم . در سلسله آثاري كه به ترتيب تاريخي از پي هم آفريده شده و داراي ويژگي هاي مشتركي از لحاظ سبك باشند ، ميتوان به وجود پاره اي تفاوتها در سبك آنها نيز پي برد . مورخ هنر اين پديده را بازتابي از يك تكامل تدريجي يا پيشرفت كيفي مي داند . 

ترديدي نيست كه پيش از انسباط چگونگي تكامل سبك بايد مطمئن شويم كه توالي يا ترتيب تاريخي ،‌درست تشخيص داده شده و تاريخ آفرينش هر اثري به درستي تعيين شده است ، بدون اين اطمينان، نظم و قابليت درك هنري – تاريخي ناممكن مي شود . بدين سان ، يكي از ابزارهاي ضروري در كار مورخ هنر ،‌زمان تاريخي يعني مقياس اندازه گيري زمان تاريخي است . بدون اين زمان تاريخي ، چيزي به نام تاريخ سبك نمي تواند وجود داشته باشد بلكه فقط ملغمه اي از اشياء غير قابل طبقه بندي و غير قابل توصيف در هر زنجيرة تحولي در برابر مان وجود خواهد داشت . 

فهرست مطالب اين بررسي اساساً بازتابي از رشته يا سلسله اي از «دوره ها» و «زيردوره ها»‌يي است كه به ترتيب تاريخي از پي هم مي آيند و گونه اي توالي تاريخي پديد مي آورند كه توالي سبكهاي هنر را نيز در بر مي گيرد . تاريخ هنر تا اواخر سده هجدهم، عملاً ، گزارشي از هم گسسته دربارة زندگي و آثار هنرمندان منفرد بود ولي ما امروزه تاريخ هنر را گزارشي از تغيير پويايي سبكها در مسير زمان ، و هنر استادان منفرد را «زير سبكهايي» از سبكهاي بزرگ هر دوره در نظر مي گيريم . با آنكه ما از «تغيير»‌ در تاريخ هنر صحبت مي كنيم ، بدون ترديد خود آثار و اشياء هنري تغييري نمي كنند ، بلكه همچنان كه پيشتر گفته ايم اين آثار پايداري مي كنند و ماندگار مي شوند ، البته هر يك از اينها در جريان زمان دستخوش گونه اي كاهش يا فرسايش تدريجي   مي شوند . دليل همين كه مي بينيم آثار هنري متعلق به دوره هاي ديگر تفوت دارند ما را به اين نتيجه مي رساند كه چيزي  دستخوش تغيير مي شود. اين چيز فقط مي تواند ديدگاههاي انسانها يا آفرينندگان آثار هنري نسبت به معناي زندگي و هنر باشد . تاريخ نگاري معاصر شديداً تحت تاثير فلسفه هاي جديد تغيير و تكامل تدريجي قرار دارد ، و با توجه به وضع و دستاوردهاي علوم زيستي مي توان گفت كه تاريخ معاصر هنر راهي جز كمك گرفتن از مفهوم روند پيوسته براي تبيين تغيير تاريخي هنر نداشته است . 

در تاريخ هنر نيز مانند علوم و ديگر رشته هاي تاريخي ، به محض آنكه موضوعي را طبقه بندي كرده ايم به مراتب بر اطلاعاتمان دربارة آن چيز افزوده شده است . مورخان هنر پس از انجام دادن اين كار به جهانگردان مجربي شباهت پيدا مي كنند كه طرز باز شناختن «سبكهاي» مختلف متعلق به جاها يا نقاط مختلف را ياد مي گيرند . اين جهانگردان مي دانند كه شخص نبايد انتظار برخورد با شيوه زندگي واحدي در جنگلهاي مين و باريكه ساحلي ريوير را داشته باشد ، و پس از سير در آفاق و انفس – همچون مورخان هنر كه انبوهي از يادمانهاي هنري را مي شناسند – نه فقط اين جاها و ملتها را با خود بيگانه نمي پندارند بلكه مي توان گفت كه اينها را به درستي مي شناسند و دركشان مي كنند . همگام با گسترش تجربه ايشان ، بر قدرت تشخيص و شناخت تفاوت هاي متمايز كننده شان نيز افزوده مي شود . همچنان كه جهانگردان به اين نتيجه مي رسند كه موقعيت جغرافيايي هر شهر نقش بزرگي در ارتقاي كيفيت و جذابيت آن دارد، پژوهندگان هنر نيز چون هنر را در ابعاد تاريخي اش مورد بررسي قرار ميدهند ، متقاعد مي شوند كه اهميت ، كيفيت و جذابيت ويژه هر اثر هنري تابعي اززمان آفرينش آن است . 

ولي آيا «جاي شناسي» تاريخي اثر هنري ، كه اينچنين آشكارا و ملموس در همه جا حضور دارد ،‌ موضوعي بي ربط با درك آن نيست ؟ و آيا اطلاعات هنري – تاريخي درباره يك اثر هنري ، چيزي متفاوت با تجربة مستقيم آن نيست ؟ لازمه پاسخگويي به اين پرسشها توجه به اين نكته است كه مشتاقان ناآموخته ، با همه صميميتي كه دارند ، با پيش فرضهاي زيبايي شناختي روزگار خودشان به اثر هنري مي نگرند تا با پيش فرضهاي روزگار آفرينش خود آن اثر . 

به همين علت ، پيش فرضهاي ايشان مي توانند در حكم پاره اي پيش داوريها باشند ، به طوري كه شناخت ايشان ، حتي اگر اصيل باشد ممكن است بر دلايلي غلط استوار گرديده باشد ، به بيان دقيقتر ، شناخت ايشان فاقد بصيرت و قدرت تشخيص خواهد بود ، به طوري كه ممكن است دهها اثر هنري را با يك نظر بنگرند و به اندازه يك نوك سوزن نيز متوجه ارزش و كيفيت خاص تك تك آنها نشوند . بدين ترتيب ، همچنان كه هر اثر هنري براي بينندگان خاص در زمان و مكاني خاص آفريده مي شود ، هدف آن نيز ممكن است خاص باشد ، و ضرورتاً جزيي از معني اش گردد . مثلاً تابلوي مريم ولاديميريك شمايل بيزانسي  -  روسي و نوعي از آفريده هاي هنر است كه نه به عنوان اثري متعلق به «هنرهاي زيبا» بلكه بيشتر به عنوان شيئي مقدس و داراي نيروي ديني  - جادويي توليد مي شد . گذشته از اين ، شمايل مزبور مخصوصاً يگانه تصوير مقدس درروسيه پنداشته مي شد كه به طرز معجزه آسايي شهر ولاديمير را از يورش سپاهيان تيمور لنگ ، شهر قازان را از يورشهاي بعدي تاتارها ، و سراسر روسيه را از يورشهاي لهستانيها در سده هفدهم نجات داد. 

ممكن است ما اين تابلو را به دليل زيبايي ماهوي خط ، شكل و رنگ ، گوياييش و مهارتي كه در ساختنش به كار رفته است بستاييم ، ولي تا زماني كه از نقش تاريخي ويژه اش به عنوان شمايلي معجزه گر اطلاع نداشته باشيم نمي توانيم به كنه آن پي ببريم. مي توانيم بسياري از آثار هنري را به دليل كيفيت ، شكل و مضمون شان بستاييم ، ولي براي اين كار به تجربه اي بيشتر درزمينه تشخيص اين ويژگي ها نيازمنديم ، در غير اينصورت ، به ستايش از آثاري برخاسته ايم كه چيزي از تفاوتهاي كيفي موجود ميان آنها سر در نمي آوريم . در چنين حالتي دچار آشفتگي مي شويم و قضاوتمان نادرست مي شود . 

با آنكه روش بنيادي طبقه بندي اثر هنري بر تشخيص زمان آفرينش آنها استوار است ،     طبقه بندي بر حسب مكان آفرينش نيز اهميت دارد . در بسياري از دوره ها يك سبك عمومي مانند سبك گوتيك ، گونه هاي منطقه اي بسيار متفاوتي پيدا مي كند ، معماري گوتيك فرانسه ، تفاوتهايي چشمگير با معمار گوتيك انگليسي و ايتاليايي دارد . تفاوتهاي موجود ميان آب و هواي اين كشورها گوتيك فرانسوي را به يك معماري فاقد ديوارهاي حايل (و داراي فضاهايي براي پنجره هايي با شيشه هاي رنگي ) و گوتيك ايتاليايي را به يك معماري آفرينندة ديوارهاي بزرگ و پهناور و فوق العاده مناسب براي نقاشيهاي ديواري تبديل كرد . بنابراين ، تاريخ هنر ، به انتشار و اشاعة يك سبك از نقطه پيدايش آن نيز توجه دارد . بدين سان ، تكميل كردن زمان آفرينش با مكان آفرينش ، بعد ديگري بر تصوير يادمانهاي هنري در روند تكامل سبكها مي افزايد . 

البته هنرمند بعد سوم را در تاريخ هنر تشكيل مي دهد . همچنان كه گفته شد نخستين «تاريخهاي هنر» كه پيش از ظهور مفاهيم امروزي سبك و تكامل سبكها نوشته مي شدند ، چيزي جز زندگينامه هاي تك تك هنرمندان نبودند . زندگينامه به عنوان يك بعد ، همچنان اهميت دارد و با مطالعه آن مي توانيم تكامل سبكها را در جريان زندگي هنري هنرمندان رديابي كنيم . از منابع همزمان تاريخي ، اسنادي چون قراردادهاي اجرااي ماموريتهاي هنري و نوشته هاي نظري و يادگارهاي ادبي خود هنرمندان نيز مي توانيم طلاعات بسياري به دست آوريم . تمامي اينها در تبيين آثار ايشان به كار مي آيد ، هر چند بدون ترديد ، هيچ «تبيين» كاملي معني تمام اين آثار را نمي رساند . رابطه هنرمندان با اسلاف، همعصران ، و پيروانشان با عبارات تاثير و مكتب قبل توصيف هستند. همه هنرمندان به احتمال قوي تحت تاثير استادان خويش بوده اند ، و پس از ايشان بر شاگردان خويش كه تقريباً با همان سبك و در همان سبك و در همان زمان و مكان كار مي‌كرده اند تاثير گذارده اند يا از ايشان تاثير گرفته اند . ما گروهي از اين گونه هنرمندان را با واژه مكتب مشخص ميكنيم و منظورمان از اين واژه اشاره به يك فرهنگستان نيست بلكه گونه اي    طبقه بندي بر اساس زمان – مكان – سبك است و بدين ترتيب مي توانيم از مكتب هلندي در سده هفدهم، و در دوران آن از «زيرمكتبهايي» مانند اوترخت و ليدن سخن به ميان آوريم. 
1-3-2- پيكرنگاري : 

بدين سان مقولات زمان و مكان ، زندگي هنرمند ، تاثيرات و مكتبها تماماً درتركيب  بندي تصوير يا منظرة تكامل سبكها به كار گرفته مي شوند . گونه ديگري از طبقه بندي ، يا گونه ديگري از كليد شناخت آثار هنري ، پيكر نكاري – مطالعه موضوع و نوع نماد پردازي مورد استفاده در آثار هنري است . در اين روشها نقاشيها و پيكرها بر حسب موضوع شان گروه بندي مي شوند نه بر حسب سبك شان ، و تكامل موضوع آثار مزبور شديداً مورد توجه قرار مي گيرد . مطالعات پيكر نگارانه در تحليل سبكها نقشي فرعي دارند زيرا غالباً در رديابي مسير تاثيرگذاريها و تعيين تاريخ و محل آفرينش آثار به كار گرفته مي شوند . 
1-3-3- زمينه تاريخي : 
وسيله يا سرچشمه بسيار گسترده بعدي براي شناخت اثر هنري ، در خارج از قلمرو هنر قرار دارد ولي آن را محاصره كرده است و كنش و واكنشي پيوسته ميانشان جريان دارد . اين سرچشمه ، زمينه عام تاريخي يا اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، علمي ، فني ، معنوي است كه با رويدادهاي اخص مربوط به تاريخ هنر همراه است و بر آنها تاثير مي گذرد . سقوط رم ، پيدايش مسيحيت ، و يورشهاي بربرها تماماً بر تحولات سبكهاي معماري ،‌پيكرتراشي و نقاشي در نخستبن سده هاي پس از استقرار مسيحيت تاثير گذارده اند . پيروزي علم و تكنولوژي شديداً بر تحول عظيم سنتهاي رنسانس كه در هنر مدرن و هنر روزگار خود ما به وقوع مي پيوندد تاثير گذارده است . وظيفه هنر ، اين رويداد مستمر بر روي هم آنست كه در حكم يك سند تاريخي متجلي شود . 
1-3-4- اثر هنري : 
اثر هنري ، يك شيء و در همان حال يك رويداد تاريخي است ما براي توصيف و تحليل اين اثر ، از مقولات و واژگاني بهره مي گيريم كه كم و بيش پذيرفته شده اند. 
1-3-5- در معماري : 
  آثار معماري تا چنان پايه اي به جزيي از محيط زندگي روزمرة ما تبديل شده اند كه در نظر ما به صورت موهبتي طبيعي تلقي مي شوند ، و تا زماني كه كسي ما را به تماشاي آنه فرا نخواند به ندرت متوجه شان مي شويم . مردم از هزاران سال پيش با چگونگي محصور كردن فضايي خاص براي انجام دادن كارهاي گوناگون زندگي خويش آشنا بوده اند . در ميان تمام هنرها فقط در هنر معماري است كه مساله فضا بيش از هر جنبه اي توجه ما را به خود جلب مي كند . 

مهندس معمار (آرشيتكت) فضاهاي محصور و بدنه ها ي ديواره هاي محصور كننده را     گروه بندي مي كند و همواره كاركرد بنا، طرز ساختمان و مصالح آن ، و البته طرح يعني عامل پيوند دهنده دو عنصر ديگر را ، نيز در نظر مي گيرد . ما براي آنكه معماري را تجربه كنيم يا به تماشايش مي رويم يا در درون و اطرافش حركت مي كنيم ، به طوريكه فضا و بدنة هنر يا بناي معماري را يكجاا حس و درك مي كنيم . نمايش جداگانه فضا و بدنه در ساختمان ، به شيوه هاي خطي گوناگون صورت مي گيرد ، روشهاي اصلي به قرار زير هستند : 
1-3-5-1- پلان :  

يا نقشه ساختماني ، نقشه مسطح كف بنا است . طرز قرار گرفتن بدنه ها يا ديواره هاي يك بنا و فضايي را كه ديوارهاي مزبور در خود محصور مي كنند نشان مي دهد. 
1-3-5-2- برش : 

  مانند نقشه عمودي ، طرز قرار گرفتن ديوارها با بدنه ها را چنانكه گويي بناي مزبور در امتداد يك سطح بريده شده است نشان مي دهد (وسطح مزبور غالباً يكي از محورهاي اصلي بنا بشمار مي رود) . 
1-3-5-3- نماي قائم : 
تصوير عمودي يك ديوار دروني ي بيروني است ، مشخصات و ديگر عناصر آن را كه در پشت يا جلوي ديوار ديده مي شوند نشان مي دهد . 

واكنش ما در برابر يك بنا مي تواند از آرامش خاطر ساده تا شگفتي و احترام آميخته با ترس در نوسان باشد ، و اين واكنشها نتيجه تجربه كاركرد بنا ، طرز ساختمان و طرح آن توسط ما است . ما در برابر بناي يك كليسا ، تالار ورزش ، و ساختمان اداري ، واكنشهاي متفاوتي از خود بروز مي دهيم . يك دليلش اين است كه براي آنكه بتوانيم ساختماني را تجربه كنيم بايد حركاتي دردرون يا بيرون آن ساختمان انجام دهيم كه با حركات لازم براي تجربه ساختماني ديگر، تفاوت دارند . اين حركات ، تابع پيوستگي – يا ناپيوستگي -  نقشه كف يا طرز قرار گرفتن محورهاي آن هستند . مثلاً در يك نقشة متراكم در قسمت مركزي يا نقشه مركزي – كه از نقطه اي مركزي انشعاب مي گيرد ، مانند معبد پانتئون در رم (تصوير 2-1) كل فضاي موجود را يكجا مشاهده مي كنيم ،‌ حال آن كه در نقشه دراز و محوري يك بازيليكاي مسيحي (تصوير 2-2)
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                     تصویر (2-1)معبد                                         تصوير(2-2)بازيليكاي سن                                                                                               
، يا يك كليساي جامع گوتيك (تصوير 2-3) ، توجه ما بر نقطه اي معين و ثابت – مذبح انتهاي شرقي صحن كليسا  - جلب و متمركز مي شوند . 

بدنه و فضا مي توانند چنان در هم بافته شوند كه تاثيراتي بس بغرنج در بيننده بگذارند ، مانند كليساي سان لورنزو  (تصوير 2-4) و يا كليساي لوكوربوزيه  در رونشان   (تصوير 2-5 ) .
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                                             شکل 2-5- کلیسای رنشان

بدين ترتيب ، تجربه ما از معماري ، از تعداد زيادي عوامل مادي و صوري ، از جمله آموزش و اطلاعات و ساخت ذهني و رواني مان كه در تجربه هر اثر هنري توسط ما دخيل هستند نتيجه خواهد شد. 

مهندس معمار بايد حسسيتهاي يك پيكرتراش و يك نقاش را داشته باشد و در تدوين نقشة ساختماني هر بنا نيز بايد بتواند از ابزارهاي كار يك رياضيدان بهره گيرد . معماران ضمن حل مسايل ساختماني همچون – يا همراه با – مهندساني آشنا به اصول بنيادي كل معماري عمل مي كنند . ليكن مسئوليتهاي اصلي ايشان به همان شيوة تفسير برنامة ساختمان توسط ايشان است . وقتي ما از ساختماني به عنوان يك كليسا ، بيمارستان ، تالار فرودگاه ، يا خانه نام مي بريم و توصيفش مي كنيم به زبان معماران سخن نمي گوييم . هر ساختمان پيشنهادي ، فقط و فقط مسايل خاص خودش  - مسائل مربوط به محل ساختمان و فضاي اطراف ، نيازهاي صاحب كار ، و مصالح موجود  - را همراه با كاركرد آن ساختمان ، براي مهندس معمار مطرح مي كند . بنابراين ، برنامه كار ، به چيزي بيش از كاركرد ساختمان مربوط مي شود ، به بيان دقيق تر ، تمام مسايل مجسم شده در هر ساختمان خاص را مخاطب قرار ميدهد . 

1-4 - هنر و اقتصاد 
ونسان ون گوگ  را مي توان نمونه اي كلاسيك از هنرمند نامتعارف، استثنايي و سازش ناپذير است كه رسانه ها او را ناديده گرفتند و از كنارش بي اعتنا هنر اين سرمايه اي كه خداوند در وجود فرزندان حضرت آدم به وديعه گذاشته است به صورت نبوغ هنري تجلي مي كند، در دوران طفوليت شناخته مي شود، در دوران نوجواني و جواني به شكوفايي خود مي رسد و در دوران ميانسالي به بار مي نشيند. هنر پايه گذار و زيربناي تكامل فرهنگ است و باعث رشد و شكوفايي جامعه مي گردد ، و در صورت عدم حمايت كافي از هنر فرهنگ آن جامعه به مخاطره مي افتد. 

«تجلي يك هنرمند فقط از راه آثارش نيست ، بلكه تاثير كه بر جاي مي نهد و نسبتهايي كه به وي داده  مي شود نيز در اين امر مؤثر است. مردان بزرگ ، بعد از مرگشان ، براي بحث و جدل درباره خودشان به قدري مجال فراهم مي آورند كه عمري در پي آن بوده اند.» 

بايد اذعان داشت كه تمامي افراد بشر حداقل يك نوعي از هنر، را دارا مي باشند ولي اصولاً لغت هنرمند به افرادي اطلاق مي شود كه خلاقيت را با هنر تلفيق مي نموده و به نحوه شايسته عرضه مي نمايند تا مورد ستايش و تمجيد قرار گيرد. در صورت شناخت صحيح و سازمان يافته و با تلاش مراكز آموزشي و دولتي و از طريق آزمونهاي مربوط به شناخت افراد هنرمند و خلاقيت هاي هنري در جامعه كه تعداد قابل توجهي را نيز در بر مي گيرد ، اميد است كه در آينده براي شناخت افراد خلاق و هنرمند حتي پيش دبستاني ، دبستاني و راهنمايي امكان پذير و موجب بارور شدن افراد والاتري از هنر گردد. زيرا اگر افراد در زمان مناسب تحت حمايت و پوشش قرار گيرند و از تشويق كافي برخوردار باشند سرمايه عظيمي محسوب خواهند شد و در آينده شاهد دوران پربار هنر خواهيم بود. 

حال بايد ديد كه از اين سرمايه عظيم چگونه بايد استفاده كرد؟ 

سرمايه گذاري دراز مدت براي پرورش استعدادهاي هنري و ايجاد فضاي مناسب زماني بازدهي اقتصادي صحيحي در پي خواهد داشت كه با برنامه ريزي از پيش تعيين و تدوين شده همراه بوده و لااقل يك نسخه را تحت پوشش قرار دهد. به طوري كه هنرمند قادر باشد با فراغ بال و دور از هر گونه تشويش مالي به كار هنري خود ادامه دهد و ثمره كار خود را نيز تحت شرايط مشخص به تحسين كنندگان هنر خود عرضه نمايد. در اين صورت است كه باعث جذب گردش گري مي شود، كه شابد مهمترين دستاورد اقتصادي هنر به شمار مي آيد. 

  ايجاد مشاغل متعدد در پشت سنگر هنر خود نيز دستاورد اقتصادي ديگري از خلق آثار هنري است كه موجب شكوفايي اقتصادي ميشود و در پي آن صدور انوع كارهاي دستي كه صرفاً جهت بازاريابي در كشورهاي خارجي تهيه گرديده ، باعث در آمد ارزي براي مملكت مي گردد. آنچه تحقيقات و مشاهدات علمي نشان مي دهد گواهي بر اين است كه خلق آثار هنري كار و مشاغل گوناگون را براي جامعه ايجاد ميكند كه نمي توان آن را ناديده گرفت. 

هنر ايجاد شغل مي كند ، پس بر اقتصاد تاثيرگذار است . ساخت يك فيلم سينمايي را در نظر مي گيريم . تهيه كننده ، كارگردان ، فيلمنامه نويس و هنرپيشه ها تعداد بيشماري از افراد در سطوح مختلف تا زمان به پايان رسيدن آن به كار گمارده مي شوند و فعاليت هاي شغلي بسياري را شامل مي شود. و سپس با به اكران درآمدن يك فيلم مجدداً فعاليت هاي شغلي تازه اي در مكانهاي نمايشي ايجاد مي شود. ولي اينكه هنر صرفاً شغل است و به عنوان يك وسيله يا ابزار براي امرار معاش استفاده مي شود جاي بحث و بررسي دارد. اين سؤال براي دست اندركاران هنر هميشه مطرح است كه آيا هنرمند ، هنر را براي هنر خلق مي كند يا اينكه آثار خود را وقف اقتصاد نموده و صرفاً مي خواهد از عرضه آن بهره مالي ببرد . آيا اين امكان براي خالق هنر وجود دارد كه آثاري را براي دل خويش خلق كند و جهت بهره گيري مالي به نمايش نگذارد. بايد ديد تا چه حد مورد حمايت قرار مي گيرد تا بتواند جنبه مالي آنرا فراموش كند . 

بسيار اتفاق افتاده است كه هنر خلق شده به وسيله هنرمند پس از مرگش شناخته شده و آثار به جا مانده اش ثروت معنوي و مادي عظيمي به ميراث گذاشته ، بدون آنكه در زمان حياتش مورد حمايت قرار گرفته باشد و يا اينكه آثارش را بري بهره مالي به نمايش گذاشته باشد . ولي خالق اين آثار در تهيدستي روزگار گذرانده و بي نام و نشان از اين دنيا رفته است . اين يك واقعيتي است غير قابل انكار كه يك هنرمند به دليل نياز مالي از هنرش براي امرار معاش استفاده كند ولي به هر حال خلق اين آثار از احساس دروني او نشات گرفته و اگر در قبال آن وجهي دريافت      مي كند بدان معني نيست كه احساس دروني اش را فروخته است . لذا انگيزه خلق يك هنر هميشه در آن آثار نهفته است . 

در واقع اگر چه اقتصاد و هنر در تمام دنيا در هم آميخته و لازم و ملزوم يكديگرند. گونه هايي از هنر معماري كه جلب گردشگر مي كند مانند همان طور كه گفته شد فيلم و سينما كه ايجاد شغل مي كند . فروش تابلوهاي نقاشي – تابلوهاي تبليغاتي كه در معابر نصب مي شود . كنسرت هاي موسيقي  -  ارايه تبليغات در رسانه هاي ارتباطي دنيا -  آگهي هاي تجارتي ، موزه ،  مجسمه سازي و . . . اما زماني هنر وجهه واقعي خودش را پيدا مي كند كه هنر به عنوان هنر باشد نه براي اقتصاد. يعني نهادهاي ذيربط بدون در نظر گرفتن بهره گيري مالي كوتاه مدت هنرمند را حمايت كنند . بررسي هاي مكرر در اقصي نقاط جهان نشانگر آن است كه هر چه هنرمند بيشتر حمايت مالي شود اصالت در ارايه هنر بيشتر به چشم مي خورد . 

اگر صنعت هنر از نوعي باشد كه باعث به وجود آمدن توليدات فرهنگي و جذابيت ارائه در وسايل ارتباط جمعي جهاني باشد، پايه و اساس اقتصاد به شمار مي آيد. مثل ساخت تابلوهاي تبليغاتي در جاده ها ، و مخارجي را كه مردم براي آن متحمل مي شوند ، نهايتاً به موفقيت هاي اقتصادي ختم مي شود و منافع اقتصادي آن نقش خوبي به عنوان گردش كار و پول دارد و با افزودن آن به اقتصاد درآمد جامعه بالا مي رود . 

در رابطه با حمايت هاي مالي هنرمندان بايد گفت اگر چه معني حمايت هاي مالي در مقابل تاثير هنر روي اقتصاد مثل قطره اي از درياست ولي حتي اكثر هنرمندان از چنين حمايتهايي بي نصيب هستند . 

در خاتمه صحبت اميدواريم كه متوليان و دست اندركاران هنر و همچنين كارشناسان اقتصادي طرحهاي تازه اي را پي ريزي كنند تا هم جايگاه واقعي هنر در سطح جامعه خوب فهميده شود و هم هنرمندان بي دغدغه به آفرينش آثار خود بپردازند و توانايي و شعور خويش را نشان دهند . 

1-5-  تجزيه و تحليل انواع هنرها و ارتباط آنها با همديگر 
كلمه ساده هنر غالباً مربوط به آن هنرهايي است كه ما آنها را به نام هنر «تجسمي »‌يا «بصري» مي شناسيم . اما اگر درستش را خواسته باشيم بايد هنر ادبيات و هنر موسيقي را هم در برگيرد.   پاره اي از خصوصيات ميان همه هنرها مشترك است كه اين خود مي تواند آغاز خوبي براي تحقيق ما راجع به هنرها و شناخت ارتباطات موجود در بينشان باشد. 

«شوپنهاور نخستين كسي بود كه گفت همه هنرها مي خواهند به مرحله موسيقي برسند». اين گفته بارها تكرار شده و گر چه منشا اشتباهات فراواني بوده است و ليكن حقيقت مهمي را نيز بيان مي كند . شوپنهاور كيفيات انتزاعي موسيقي را هم در نظر داشته است . در موسيقي و تقريباً فقط در موسيقي  -  هنرمند مي تواند مستقيماً با مخاطبان خود طرف بشود، بي وساطت وسيله اي كه عموماً براي مقاصد ديگر هم به كار برده شود . معمار بايد غرض خود را به زبان عمارت بيان كند، كه بعضي فوائد مصرفي هم دارد ، شاعر كلمات را به كار مي برد ، كه در محاورات روزمره نيز به كار مي روند ، نقاش معمولا ً به زبان تصوير جهان قابل رؤيت سخن مي گويد ، فقط آهنگساز است كه به آزادي كامل مي تواند از ضمير خويشتن اثري پديد آورد كه هدف آن چيزي جز لذت بخشيدن است .

 بدين گونه هنرها از نظر ارائه پيام خود به بهترين شكل ممكن و به زبان ويژه خود ، تفاوت بسياري دارند . با اين همه در هيچ دوره اي چون دوره اخير پيشرفت معنوي ما ، هنرها چنين به هم نزديك نبوده اند . 

در هرمانيفستي بذر تلاش به سوي انتزاع  -  غير مادي گرايي -  وجود دارد . آنها آگاهانه يا ناآگاهانه از پند سقراط اطاعت مي كنند ، «خودت را بشناس» . هنرمندان آگاهانه يا ناآگاهانه مصالح خود ، مصالحي كه شيوه غالب كارشان است ، را ارزيابي مي كنند و عناصر آن را با ارزش معنويشان هماهنگ مي نمايند . 

نتيجه طبيعي اين تلاش نزديك شدن هنرهاي مختلف به يكديگر است . آنها در موسيقي بهترين آموزگار را مي يابند . بجز چند استثناء موسيقي قرن هاي متمادي هنري است كه خود را به جاي بازآفريني پديده هاي طبيعي ، وقف بيان روح هنرمند در قالب اصوات موسيقيايي كرده است . 

نقاشي كه در بازنمايي صرف واقعيت ، هر چند هنرمندانه ، رضايتي نمي يابد و نمي تواند اشتياق به بيان زندگي دروني خود ارضاء كند ، و به موسيقي -  غير مادي ترين هنر امروزه  -  كه به آساني به اين هدف دست مي يابد ، رشك مي برد . اين نقاش به طور طبيعي مي كوشد تا روشهاي موسيقيايي را در هنر خويش بكار گيرد و تمايل مدرن به ريتم در نقاشي ، به رياضي ، ساختار تجريدي ، رنگمايه هاي تكراري و نيز تحرك بخشيدن به رنگ از اين امر ناشي مي شود. 

اين استفاده از روش يك هنر در هنر ديگر تنها هنگامي مي تواند واقعاً موفق باشد كه كاربرد روش هاي اخذ شده ، نه سطحي بلكه ريشه اي باشد . يك هنر ، در ابتد بايد بياموزد كه هنر ديگر چگونه از روش هاي خود استفاده مي كند ، ت بعدها بتواند اين روش ها را از ابتدا و به طرزي كاملاً مناسب به كار گيرد . هنرمند نبايد فراموش نمايد كه توان حقيقي استفاده از هر روش در خود او نهفته است ، بنابراين ، اين توان بايد گسترش يابد . 

از نظر كاربرد ماهرانه فرم ، موسيقي مي تواند به نتاجي دست يابد كه خارج از دسترس نقاشي است . از سويي ديگر در نقاشي چند ويژگي برتر از موسيقي ديده مي شود . براي مثال براي شنيدن موسيقي زمان خاصي لازم است در حاليكه نقاشي ، تمام مفهوم خود را در يك لحظه به بيننده القا مي كند . (البته اين اختلاف ها نسبي است ، زيرا موسيقي مي تواند در فرصتهايي از قيد زمان رها شود و نقاشي مي تواند از آن بهره گيرد ) . موسيقي ظاهراً از طبيعت جدا شده است، براي بيان خود به فرم معيني نياز ندارد . نقاشي معاصر تقريباً منحصراً به بازآفريني فرمها و پديده هاي طبيعي مي پردازد . مشغوليت او اكنون آزمايش توان و روش هاي خويش است تا خود را همان گونه كه موسيقي مدتي مديد انجام داده بشناسد و سپس از همه توان خود به منظوري حقيقتاً هنرمندانه بهره گيرد. 

بدين سان هنرها به حريم يكديگر وارد مي شوند و با استفاده مناسب از اين آميزش ، هنري حقيقتاً ماندگار سر بر خواهد آورد . هنرمندي كه خود را در امكانات معنوي هنر خود غرقه كند ، در ساختن هرم معنوي كه به زودي سر به آسمان مي سايد ، ياوري با ارزش است . 
«آيا انساني بي احساس موسيقي

كه از هماهنگي نواهاي دلپذير تهييج نمي شود

مستعد جنايت، نيرنگ و تباهي نيست ،

نوسان روحش ، چون شب تيره

و نيروي مهر ورزي اش چون غروب تار است ،

از اين انسان دور شو ، به موسيقي گوش كن»

«صداي موسيقي مستقيماً بر روح اثر مي گذارد و در آن طنين مي افكند زيرا موسيقي -  هر چند نه به يك اندازه -  در انسان فطري است» 

«همه مي دانند كه زرد ، نارنجي و قرمز شادي و باروري را القاء مي كند.» 

دو نقل قول فوق بيانگر ارتباط عميقي است كه بين هنرها بويژه نقاشي و موسيقي وجود دارد . گوته گفته است كه نقاشي بايد بر مبناي اين ارتباط كار كند . و با اين پيام پيامبر گونه چنين به نظر مي آيد كه موقعيت كنوني نقاشي را پيشگويي كرده است . در واقع نقاشي امروز ، در ابتداي راهي است كه مطابق با امكاناتش، هنر را از انديشه انتزاع نموده و روزي نهايتاً به كمپوزسيون هنري ناب، دست خواهد يافت . 

كاندينسكي نيز موسيقي را به تصوير مي كشد . او مرز بين موسيقي و نقاشي را شكسته است ، و به عاطفه ناب كه عاطفه هنري مي ناميم ، حيتي مستقل بخشيده است . 
هر كه به يك موسيقي خوب با لذت گوش فرا دهد ، بي ترديد آن را با لرزه اي غير قبل ترديد اما كاملاً وصف ناپذير تاييد مي كند . اين شخص نمي تواند با صراحت بگويد كه اين نقطه به او اين تاثير بصري را القاء مي كند يا آن هارموني در وي چنان احساسي را بر مي انگيزد . تاثير موسيقي بيش از آن ظريف است كه بتواند به بيان درآيد. و همين حالت در مورد نقاشي كاندينسكي نيز وجود دارد. 

تماشاي بعضي از طراحي ها يا تابلوهاي وي به بيننده لذت معنوي مي بخشد ولي در نهايت نمي توان گفت كه چه چيزي موجب اين لذت است. شايد خطوط و رنگ ها همان تاثير هارموني و ريتم موسيقي حقيقي را القاء مي كنند . 

البته ايده رنگ و موسيقي ايده جديدي نيست . به عبارت ديگر تلاش هايي براي نواختن آهنگ به وسيله نورها و هارموني انجام شده است . همچنين موسيقي بر حسب رنگ تفسير شده است . كاندينسكي نيز مي كوشد الحان رنگ را نقاشي كند . 

درباره همانندي هايي كه ميان هنرها همه ، يا دوبه دو، وجود دارند نظريه هاي متفاوتي وجود دارد كه به طور خلاصه در ذيل اشاره مي گردد : 

در واقع عوامل بياني در موسيقي ، يعني آن اثر بخشي هاي متقابل كه موسيقي را ، به دلخواه و به تصميم آفرينندة آن ، درخشنده يا تيره ، حماسي و تشبيهي يا نااميد و تسليم طلبانه ، عاشقانه و حاسدانه ، يا مردانه و فداكارانه ، متجلي مي سازد، درهر هنر ديگر نيز مي توان سراغ كرد. هنر نقاشي با رنگهاي تيره مي تواند جنبه اي كلاسيك ، غم افزا، يا مذهبي به دست دهد ، همين هنر با هدفي مذهبي ، مثلاً آنجا كه مي خواهد بهشت فرشتگان رحمت ، و مهرباني خدا را نشان دهد ، شايد اين بيان را با نشان دادن رنگهايي روشن به خطهاي گرد و بي زاويه بتواند انتقال دهد . در شعر نيز ، مي دانيم كلمات هر يك وزني ، و هر يك نرمي و زبري اي مشخص مي توانند داشت ،‌ و تركيبي استادانه از آنها بدون شك مي تواند آنگونه تاثيري را كه شاعر خواسته است ،‌به خواننده القاء كند . در هر حال از همين تناظر ميان هنرها است كه نويسنده كتاب در تفهيم آن از نكته هاي ظريف و نيز دشواري ياري جسته است . مثال او براي تعريف خشونت (زبري) يا خصيصه اي ديگر ، نمونه هايي از شعر ، تصوير ، نقاشي و براي تعريف «انحنا» (پيچ و خمي كه در آن زاويه اي نيست) نمونه اي از هنر معماري به دست مي دهد . همين دو خصيصه ، در موسيقي نيز ، به ياري عوامل ساختاري آن هنر ، مي توانند به خوبي القا شوند . 

در واقع كساني هستند كه آنچنانكه بايد به «زبان موسيقي»‌ و به مفهوم اصطلاحات خاص آن زبان آشنا نيستند ، هر چند كه آنها مثلاً نقاشي و شعر را به خوبي درك مي كنند. بدون شك روش مقايسه اي ميان عوامل بياني حالات متناظر در هنرهاي گوناگون، نه تنها به درك بيان هنري كه با آن زياد سرو كاري نبوده ، ياري خواهد رساند ، بلكه شناخت انسان را نسبت به هنر آشناتر، آگاهانه تر خواهد ساخت. 

در صفحات بعد عوامل مشترك يا متفاوت درهنرها مورد بررسي واقع شده و در هر مورد نقش آن درهنر مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . همچنين در برخي موارد براي تفهيم هر چه ببيشتر مسئله به نمونه هايي از آثار برخي هنرمندان اشاره شده است . اين عوامل عبارتند از : شكل -  تكرار (عيني  -  گسترده) – تعادل – وحدت – تضاد – بافت – حركت – فرم و طرح – و اصول طرح (برجستگي – پيوستگي – تعادل – توناليته). 
شكل :  
شكلها در معماري ، توسط مهندس معمار ، به قصد بيان زيبايي شناسانه انتخاب يا خلق مي شوند.گاه شكل به خودي خود ، بياني ذاتي را حائز است ، مثلاً شكل خطوط دايره اي موزة گوگنهايم (تصوير 2-6) ، و گاه شكل معرف تصوير يك ايده است . 

كليساي جامع گوتيك (تصوير 2-3 ) ، با شكل بلند و باريك و گنبد مرتفع خويش ، گفته مي شود كه به خاطر نزديك شدن به آسمان و ستايش پروردگار ، اينطور ساخته شده است. شكلها و خطوط پرواز كنان در طرح كليساي رونشان (تصوير 5) دقيقاً بستگي ميان روانها را تجسم  مي بخشد .

بر همين روال ، بخشي اشعار چنان ساخته شده اند، كه حتي در شكل نوشتن آن ، ايده اي بيان مي شود. شعر زير ، از جورج هربرت به شكل يك «محراب» (يا سالن كليسا) ساخته و نوشته شده است . 
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                                                   شکل 2-6- موزه گوگنهایم

«محراب»

بارالها، بنده ات محرابي شكسته مي سازد

سنگش از دل و ساروج از اشك

محرابي كه اجزايش به دست تو فراهم آمده

و هيچ استادكاري تالي آن را نساخته

يك دل به خودي خود

سنگي آنچنان است

كه هيچ چيز بسواي

قدرت تو آن را نتراشيده

از اين رو هر بخش

از دل سخت من

در اين قالب فراهم آمده

تا نام تو را بستايد

چنانكه اگر من از بختياري آرامشم را نگه دارم

اين سنگها از ستاي تو باز نمي ايستند

آه ، بگذار كه من قرباني متبرك تو باشم

و اين محراب را تقديس كن تا از آن تو باشد

شاعران مدرن ، مانند اي . اي كامينگ و لورنس فرلينگتي ، گاه جاي دقيق كلمه هاي شعر خويش را بر روي صفحه ، به خاطر نمايش روشن تر هدف زيبا شناختي خود ، با فاصله هاي دقيق تعيين مي كنند . 

شكل ملودي نيز تا اندازه اي پيام زيبائي شناسانه را كه در موسيقي هست ، القا ميكند ، يكي از تجليات اين اصل «تصوير نهائي » يعني كوششي براي بيان و القاء ايده هاي غير موسيقائي مانند غم و شادي ، آواز پرندگان ، صداي رعد و برق ، و چكاوك نبرد ، با وسايل و امكانات موسيقايي است . 

1-5-2- تكرار عيني 
تكرار نقش درخشاني را تمام هنر بر عهده دارد . مخصوصاً يكي از ابعاد اساسي موسيقي مي باشد . يونانيها و روميها نيز آن را به فراواني در هنر معماري ، حتي وقتي كه از نظر ساختماني نيازي به آن نبود ، و فقط به خاطر جذبه بصري آن ، به كار مي بردند . تكرار تا اندازه اي ، امنيت و رضايت را از راه حصول مناظر و اصوات آشنا ، فراهم مي كند . ما تكرارهاي چند باره اي در يك نشانة بناي تاريخي مي بينيم : ستونهاي «پارتنون » 

تكرار در فن بيان (سخنراني) ، شعر، رقص، نقاشي ، موسيقي ، نه تنها به دليل جذبة احساسي آن ، بلكه به اين سبب كه عوامل مختلف يك كار هنري را در اطراف يك تم واحد جمع مي كند ، ظاهر مي شود. 

در هنر ادبيات ،‌تكرار كلمه ها را به روشني مي توان ديد . در نقاشي نيز تكرار عوامل واضع است ، اما به انواع گوناگون ارائه شده است ميرو اشكال و خطوط گوناگوني را در سراسر بافت تابلو تكرار مي كند: «پرنده زيبا، ناناس در ميان دوستداران آشكار مي شود» و از اين رهگذر وحدتي غير قابل انكار به كار خود مي بخشد  . در واقع آن اشكال كوچك ، ضروري ، و به فرم آزاد ، كه با خطوطي به هم پيوند مي يابند ، به نظر مي رسد كه زمينه وحدت را مي نمايانند، و به گفته ساده ، تمام اثر را به هم مي بندند. آنها رابطه اي ميان اندازه ، رنگ، شكل ، و حركتشان، ماوراء بافت كلي ، فراهم مي سازند . 

در موسيقي ، تكرار مي تواند عيناً يه به گونه اي ديگر اعمال شود آنجا كه نقاش ، شكلها ، خطها ، ضربه قلم مو، و رنگ را تكرار مي كند ، شاعر و موسيقيدان ، صداها ، جمله ها ، و الگوي ريتم را دوباره مي نماياند . تكرار، يك پاساژ موسيقي را براي شنونده ، از راه اشاره كردن به آنچه در گذشته آمده ، واضح و قابل درك مي سازد ، ينكار به شنونده ياري مي دهد كه بخاطر بياورد به چه چيزي گوش فرا داده است . تكرار ،‌ مانند همه هنرهاي ديگر ، در موسيقي آهنگساز را توانا  مي سازد كه عوامل مهمتر را تاكيد بخشد، در كار هنري وحدت ايجاد كند، و به آن تعادل و شكل بدهد. 

گوش ما در برابر «وحدت» واكنش نشان مي دهد. تكه هاي يك قطعه موسيقي به نحوي به هر حال به يكديگر وابسته اند ، و با هم در اساس رابطه اي دارند . تكرار عوامل در موسيقي ، همانند تكرار در نقاشي ميرو ، ما را قادر مي سازد كه به وابستگي پايگي ميان تكه ها پي ببريم . 

تعادل ، يعني تامين حالت موازانه اي چنان مهم در يك هنري ، نيز ممكن است به وسيلة تكرار فراهم شود . شاهكار رافائل «مدرسه آتن» تعادل قرينه اي مضاعف را در يك سازمان نسبتاً كامل از 
شكل و طرح مي نماياند . ملاحظه مي شود كه چره ها ، مجسمه ، و زمينة نيمه چپ تصوير ،
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شکل 2-7- مدرسه آتن

تجسمي تقريباً آينه وار و از همين عوامل در زمينه راست هستند. اين تركيب با تركيبي كه موندريان به كار برده ، به اين ترتيب در تضاد قرار مي گيرد كه در تابلوي موندريان، موازنه از راه تنظيم غير قرينه اي قسمت ها تامين شده و تعادلي نابرابر، ولي متعادل ، از شكلها و رنگها به دست آمده است 
بي ترديد اكنون تابلوي نقاشي براي ما معناي بيشتري پيدا مي كند . ما رفته رفته مي فهميم كه يك تابلوي نقاي چيزي بيش از عكس يك سوژه ممكن است در بر داشته باشد ، عوامل واقعي ، جز آنچه كه در عكس ظاهر مي شود ، سهمي به سزا در لذت بردن ما از يك كار نقاشي در بر دارد. 

اكنون ببينيم كه تعادل در موسيقي چگونه اعمال مي شود . يك ايده يا قسمت از قطعه غالباً تكرار مي شود ، گاه با دگرگوني اي جزئي، به منظور متعادل كردن قسمت اصلي ، بسيار بيشتر از بازگشت پاندولي حركت اصلي ظاهر مي شود . عدم تعادل در انتهاي قسمت اول تمي اصلي از سنفوني «دنياي نو» اثر دورژاك به سهولت شنيده مي شود . و اين مانند آن است كه ما در هوا بجهيم و در آنجا معلق بمانيم . قسمت دوم تكراري از قسمت اول ، با جزئي دگرگوني است . 

اكنون گوش ارضاء شده است . ما به زمين بر مي گرديم ، به نظر مي رسد كه اين انحراف ، موسيقي را كامل  -  و متعادل -  كرده است . 
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شکل 2-8- ترکیب سفید و زرد اثر موندریان

تكرار در موسيقي گاه بسيار بسيار روشن است ، و گاه پيچيده و درهم . هر گاه تكرار بسيار واضح باشد،  شنونده را به زودي دلزده مي كند ، و از سوي ديگر، تكرار بسيار غامض، او را احتمالاً از ادامه ارتباط با موسيقي باز مي دارد . حتي احتمال چنين است كه ما برخي تكرارهاي جزئي و نامحسوس را كه در احساسمان نسبت به وحدت قطعه مؤثر است ، جذب كنيم . قبلاً ديديم كه درك عناصر تكرار شده در نقاشي و در شعر تا چه اندازه قابل استفاده است . همين درك گسترده در موسيقي نيز عملي است ، هر گاه ما بر انوع تكرار وقوف حاصل كنيم . در موسيقي دو گونه تكرار وجود دارد كه به طور خلاصه به آن اشاره مي كنيم : 

تكرار ساده وقتي است كه يك قسمت موسيقي بيش از يكبار متجلي شود، و تجلي دوباره، گاه عيناً و گاه با مختصري دگرگوني همراه ست . 

تكرار گسترده با يك تكة موسيقي آغاز مي شود، ولي پاساژهاي تكراري كاملاً دگرگون مي شوند ، حتي در هم مي ريزند ، تا جائيكه تنها استخون بندي ايدة اصلي در آن باقي مي ماند. 

1-5-3- تكرار گسترده : 
تقريباً در هر كار هنري ، جوهر و هسته مركزي در تم ، يا ايدة مركزي آن قرار دارد . اين ايده در بسياري از قطعه ها ساده ، اما زاينده است ، و تكرار مداوم آن نقشي در وحدت بخشيدن به تمام اثر ايفاء مي كند . اگر ايده ، در تكرار خود ذاتاً دگرگوني يابد ، ما اين گونه تكرار را گسترش مي ناميم 

  آهنگساز مي تواند در استفاده از يك ايدة موسيقائي ، آنرا تكه تكه كند ، توسعه دهد ، يا دگرگون سازد ، يا آنكه چنان با ايده هاي ديگر تركيب كند كه از پاساژ پيشين ، پاساژي كاملاً نو پديد آيد . 

بسياري از كارهاي بزرگ معماري از گسترش ايده هاي ساده و فرمال رويانده مي شوند. 

موزه گوگنهايم طراحي فرانك لويد رايت) مثلاً  از گسترش ايده هاي چنان ساده ، يعني خطي منحني ، تا شكل مارپيچي ، پديد آمده ست . همه چيز در اين ساختمان ، حتي كف آجر فرش و پله هاي گرد ، كه از كف ساختمان تا طبقة همكف ادامه يافته ، در طرح نامبرده از خطوط منحني تشكيل يافته است . در طرحي از ون گوگ ،  ضربه هاي كوتاه و سنگين قلم موي تيغه اي از راه تكرار، گسترش يافته و شكلي در مجموع واحد را به وجود آورده است . بر همين روال ، ايده هاي زيباي موسيقايي ، تا حد تمام يك قطعه موسيقي گسترش مي يابند. با تكرار چند ايدة ساده ، آهنگساز مي تواند اثر كامل را ببافد. برخي از آهنگسازان ، به نظر مي رسد كه از صرفه جوئي در مواد خام موسيقائي خويش ، و از بهره برداري كامل از يك ايده ارضا مي شوند . موسيقي از اين راه است كه سازمان مي يابد و عيناً مانند موزه گوگنهايم و طرح وان گوگ ، شديداً يك شكل و يكدست است . 

اما وحدت تنها ، هدف هنر نيست . تضاد نيز ، به همان اندازه مهم است . بدون تضاد ، تكرار و وحدت بخشيدن به عوامل توليد خستگي و دلزدگي مي كند . واضح است آهنگسازي كه در انديشة وحدت و تضاد هر دو است ، مايل نيست كه يك ايده را دوباره و دوباره تكرار كند ، و نه آنكه تمايل دارد ايده هاي گوناگون را در سراسر قطعه در كنار هم بچيند ، به جاي آنكه او را بارهاا يك ايدة موسيقائي را به اشكال گوناگون تكرار كند ، تا طي ادامة قطعه به هر دو هدف وحدت و تضاد نائل شود . اين تمهيد را تكرار گسترده مي نامند . 

از اين رو تكرار گسترش يافته نقشي را داراست كه تكرار عيني : هر دو تامين كنندة دو نتيجه وحدت و تنوع هستند . و ايندو با هم اختلاف نيز دارند : تكرار عيني ، ايده موسيقائي را دوباره   مي شنوند ، در حاليكه تكرار گسترش يافته ، اين ايده را دوباره سازي ميكند. از سوي ديگر ميان اين دو تكرار مرز مشخصي وجود ندارد. در نقطه اي از دگرگون شدن تكرار ،‌ما از مرز تكرار عيني خارج شده به قلمرو تكرار گسترش يافته مي رسيم . 
1-5-4-تعادل و وحدت :
[image: image10.jpg]


 

كليسا جامع دو مناره اي نوتردام (تصوير 2 –9) به خاطر ما مي آورد كه تعادل كيفيتي اساسي در تمام هنرهاست . در گونه هائي از تكرار كه پيشتر تشريح شد ، ايده هاي موسيقائي تكرار مي شوند و از تسلسل آنها به نظر مي رسد كه تعادلي بر قرار مي شود ، تكرار مي تواند به هدف ديگري جز تعادل نيز ياري بخشد ، ايده ها همواره بلافاصله تكرار نمي شوند ، بلكه در بسياري از اوقات ، تكرار پس از مواد بينابيني ظاهر مي شود . اين طرز ، تكرار متناوب ، ساختمان آرشيتكت طرح تمام 
                                                                              شکل 2-9- کلیسای جامع نوتردام

تصنيف را ياري مي بخشد . به گفته ديگر اينگونه تكرار در رسيدن به هدف «وحدت» بيش از «تعادل» مؤثر است . تشخيص تكرار پس از مواد بينابيني ، به هر حال دشوارتر از تشخيص تكرار بي فاصله است . 

نمونه مناسب ديگر در تكرار متناوب تم اصلي ، «سنفوني لندن» است اين ملودي آهنگنين كمتر از چهار بار در قسمت آغازين موومان اول ظاهر نمي شود. 

1-5-5- تضاد : 
تضاد عامل لازمي در بيان هنري است . عوامل متضادند ، يا در مقابل يكديگر قرار ميگيرند، كم و بيش به اين دليل كه از يكنواختي جلو گيرند . آنها شايد به اين كند . در رمان يا درام ، نويسنده هر دو تمهيد را به كار مي گيرد . شخصيتهاي نمايش به فراواني ، به صورت زوج برگزيده مي شوند . 

شكسپير قهرمان خويش ، «شاهزاده هال» را در مقابل «فالستاف» قرار مي دهد ، تا از «راحتي خنده دار» احتراز كند و «اتللو» ي قهرمان را از خلق «ياگو » ي شيطان صفت ، «قهرمان تر» جلوه ميدهد . در هر لحظه ، ادامة خوبي و شرافت از راه تجلي شخصيتي متضاد قطع مي شود ، و نيز در هر لحظه ، شخصيت قهرمان در برابري با شخصيتهاي پايين تر از او تقويت مي شود. 

تابلوي نقاشي كار اواجيو، دعوت ماتيوي قديس تكه هاي تيره را با پرتوهاي روشني در تضاد قرار داده ، از اين رهگذر به درخشندگي چهره ها و نماياندن سرها و دستهاي شخصيت مهمتر ، ماتيوي قديس ، مي افزايد . 

در موسيقي ، تكرار در ارتفاعهاي گوناگون صوتي ، موقعيتهاي متضادي به وجود مي آورد ، آهنگساز ، در اولين لحظة تجلي يكنواختي ، ما را از راه تكرار در ارتفاعي ديگر آماده پذيرش تغييري چند مي سازد . تعدادي از اين تكرارها ، در ارتفاعي يكدست ، ما را تشنة تغيير ساخته ، و از رهگذر وجود تغيير ما را راضي مي كند . در آثار پيانوي بتهوون و بارتوك ، تغييرهائي اينگونه به فراواني به كار برده شده اند 
1- 5- 6 - فرم و طرح صفحه : 

هر اثر هنري داراي طرحي منحصر به فرد است كه بر اثر انتخاب و تنظيم آنها توسط هنرمند فرهم مي آيد. براي درك اين طرح ، ما بايد نسبت به هر تكه را به تكة ديگر ، و نسبت به هر تكه را به مجموع طرح بررسي كنيم . طرح چيزي است مانند نقشه اي كه مهندس ساختماني رسم مي‌كند تا به وسيله آن اساس ساختمان را در نظر آورد. 

هر هنرمند، قسمتهاي اثر هنري خويش را در قالب و طرح مشخصي تنظيم مي‌كند. 

همانگونه كه او آنها را به نظمي خاص ، در قالب معين جاي مي دهد ، مجبور است كه از طرح خاصي نيز تبعيت كند . يك نقاش يا مجسمه ساز مواد سازندة خود را در نقاطي از فاصله هاي مكاني تنظيم مي كند، كه تاثيري بصري از اين تنظيم حاصل آيد. يك شاعر يا يك موسيقيدان، مواد خام هنر خويش را در نقاطي از فاصله هاي زماني منظم مي كند ، تا تاثيري سمعي از آن برگيرد. هر كس كه به ديدن يا شنيدن يك كار هنري علاقمند باشد ، بايد توجه خويش را به طرح داخلي قطعه نيز متمركز كند .

«كمپوزسيون» در نقاشي ، تنظيم موضوع ها، خطها و شكلها را در چهارچوبي در بر مي گيرد كه فرم كار را تعيين مي كند . يكي از اولين مسائلي كه هنرجوي جوان فرا مي گيرد ، درك اندازه اين چهارچوب در لحظه اي است كه او به رسم خطها و شكلها در تصوير آغاز ميكند. 

به همين ترتيب موسيقيدان نيز بايد دربارة محدودة تصنيف خويش آگاهي داشته باشد و او بايد قبلاً تصميم بگيرد كه آيا محدودة كار او ، همانند يك سنفوني يا يك اپراي بزرگ ، يا مانند يك سونات يا يك سرود كوچك است . 

يك مجسمه ساز ممكن است به قصد كنده كاري يا تراش اندام انساني ،‌تصميم بگيرد، يا او مي تواند قصد خويش را تنها بر ساختمان سر يا نيم تنة انسان، يا گروهي از انسانها متمركز كند . هر چه را كه او تصميم بگيرد خواهد ساخت ، و مجسمه حاصل ، اگر كاري موفقانه باشد ، اثري كامل است . مجسمة پيروزي ساموتراس (تصوير 2-10) تراشي بدون دست ، همانند پيه تاي ميكل آنژ (تصوير 2-11) شامل اجزاي كامل كنندة هنري نسبت به مجموعة كار است ، پيه تا مجسمه اي است كه در آن دو اندام انساني، بياني واحد و متقابل را حاصل مي كنند. 
هر كس كه قصد نوشتن يك داستان نقلي را در اطراف رويدادهاي يك روز زندگي داشته باشد، نبايد كار خود را مانند يادداشتهاي روزانه يا گزارشي روزنامه اي تنظيم كند ، بلكه بايد با كمال دقت به انتخاب آن رويدادها بپردازد كه با موضوع او سازگار باشد. او ممكن است پاية داستان خود را بر عشق ، نفرت، ترس، تنهائي، پوچي، يا هر موضوع ديگري بگذارد. او مواد خام داستان خويش
را انتخاب و تنظيم مي كند، به ترتيبي كه چكيده آنها در مجموع نمودار زندگي باد . نيتي بر اين
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    شکل 2-10- مجسمه پیروزی                                    شکل 2-11-پیه تا – اثر میکلانژ
پايه ، كه تاثيري يگانه از داستان نقلي برگيريم، يكي از كوش هائي است كه موضوع هنر را «حقيقي تر از حقيقت زندگي» متجلي مي سازد . 

شاعر مواد خام خود را ـ وزن تصوير (ايماژ) ، تدابير صوتي ، قافيه – در راه بيان تمي جهت دار  سازمان مي دهد . در مشاهده ساختمان داخلي شعر او ، ما به قسمتهاي اصلي ، و اينكه اين قسمتها چه تناسبي با يكديگر دارند مي نگريم. 

1-5-7- اصول طرح : 
قطعاً تغييراتي عمدي در تنظيم خرده ريزهاي عوامل آن ، به قصد بهبودي طرح اعمال مي كند. او اين «اصلاح» را از راه تاكيد يك عامل نسبت به عوامل ديگر، يا تعادل عوامل در برابر هم، به انجام مي رساند . 

عكاسي ، در حالت معمولي خود ، دوباره سازي زندگي واقعي است . نقاشي اما ، دوباره سازي در «ايده اي دربارة حقيقت زندگي » است . در اينجا مي توان ميان عكاسي و نقاشي از منظره اي يگانه ، مقايسه اي به ميان آورد : نقاش ، سزان ، چه «بهبود و اصلاحي» را در طرح خود ، نسبت به عكسي كه در واقع مدل او بوده ، در تابلوي خويش منظره «گاردان» (تصوير1-12) و در عوامل و 
[image: image13.jpg]



شکل 1-12- گاردن اثر سزان

خورده ريزهاي منظره ، انتخاب و تنظيم كرده است . نقاشان و موسيقيدانان بر اين روال ، مواد خام كار هنري خود را انتخاب و آنها را در طراحي تنظيم مي كنند. 

عوامل اساسي در اصول عبارتند از برجستگي ، تعادل ، پيوستگي و يكدستي و همبستگي روابط كه ما از ادامه توضيحات دربارة جزئيات آنها صرفنظر مي كنيم. 

1-5-8- بافت :
انگاره هاي احساسي و ذهني ، به خصوص آنها كه به حس شنوائي بستگي دارند، به كار برده مي شوند تا بتوان «بافت» را در يك كار هنري تشريح كرد . اين انگاره ها را با كلمات خشن ، لغزنده، مشبك، تنومند، غليظ . . . تفهيم مي كنيم. و بدين گونه مي توانيم بافت -  بافتي قابل لمس – را در كارهاي هنري ، عملاً احساس كنيم. يك پردة نقاشي ، يا يك مجسمه ممكن است رويه اي صاف يا زبر داشته باشد كه با لمس قابل احساس است. اما در اين آثار هنري ، نقطه نظر بصري، يعني تاثيري كه با نگريستن بر آن احساس مي كنيم ، اهميتي بيشتر دارد . مثلاً يك تابلو نقاشي ممكن است خشن به نظر آيد ، حتي اگر روية تابلو نرم و صاف باشد. 

موضوع ها ممكن است نسبت به روية زمينه برجسته تر متجسم شوند، و در اين صورت ، نقاشي روي سطح صاف را سه بعدي بنمايانند. يك قطعة مجسمه ممكن است بسيار جسيم و سنگين جلوه كند، حال آنكه اين قطعه از موادي بسيار سبك ساخته شده باشد . هنرمند در هر حال به اين نكته آگاه است كه هنر او تنها با درك بصري بافت سروكار دارد . 

گاه بافت اثر نقاشي ، به ياري روشي كه در ساختن تابلو اعمال شده ، تعيين مي گردد. اثري كه با كاردك ساخته شده ، ممكن است بافتي بسيار خشن تر از آن نقاشي متجلي سازد كه با قلم مو كشيده شده است . تابلو  نه تنها خشن تر به نظر مي آيد ، بلكه در لمس نيز ، زبر و خشن احساس مي شود. بافت حاصله در نقاشي بستگي به مواد به كار رفته ، به روش به كار گرفتن آنها ، و به تمهيدهايي بصري ، مانند نور و رنگ و جز اينها كه در آن اعمال مي شود دارد تابلوي نقاشي امپرسيونيستي تحت   نام«كانال بزرگ ونيز« اثر ترنر به خاطر كاربرد رنگهاي روشن و ضربه هاي كوتاه قلم مو، كه بازي ظريف نور بر روي آب را متجلي مي سازد، بافتي نرم و ضعيف مي نماياند . تابلوي «مورال» اثر جكسن پولاك بافتي خشن و سنگين متجلي مي سازد و اين تاثير را ، خطوط مشخص متقاطع بر روي يكديگر و لكه رنگهاي سنگين فراهم  مي كنند . 

ما در برابر يك تابلوي نقاشي، نيازي مقاومت ناپذير در لمس آن احساس مي كنيم. و ليكن در موسيقي يكقدم جلوتر رفته و تجسم مي كنيم كه اين يا آن صوت ، به كدام «احساس» ما شبيه تر است . ما در برابر چيزيكه مي شنويم همان صفات مربوط به حس لامسه را نيز به كار مي بريم : قطور، نازك، زبر، نرم، سنگين، سبك، و . . . با اين لمس مادي نه در هنر ، نه در موسيقي و نه در هنر بصري قابل اعمال است اگر چه تشريح و توضيح بافت هر دو هنر به ياري اصطلاحاتي صورت مي گيرد ، كه در حس لامسه به كار مي روند. 

1-5-9- حركت: 
موسيقي هنري جنبشي است . حركت در آن نقشي بسيار اساسي دارد . بدون حركت ، اين هنر نمي تواند شكل يابد . منظور از حركت ، بر خلاف آنچه به نظر مي رسد، حركتي حقيقي نيست . حركت در موسيقي و در بسياري از هنرهاي ديگر ، در واقع ذهني ، يعني «احساس» حركت است. حركت ذهني در هنرهائي مانند موسيقي و شعر به مفهوم آن است كه اثر هنري در طي زمان شكل مي گيرد، و نه فقط آنكه، براي اجراي آن ، به زمان نياز باشد . ذهنيت در حركت مي تواند به چندين طريق حاصل شود، و حتي در هنرهاي تجسمي (يا ساكن) مانند نقاشي، عكاسي، و  مجسمه سازي ايجاد گردد . 

در تابلوي نقاشي جشن صعود مريم باكره به آسمان اثر زيمرمان در كليساي زيارتي نزديك اشتاين هاوزن، مفهوم حركت ذهني از راه كاربرد ارزشهاي متضاد نور و رنگ ، انحناها ، خطوط به هم پيچيده و اشكال موجي منحني به دست مي آيد ، و موضوعهاي متعدد در ميان حركت فيزيكي، عدم تعادلي مي نماياند . تجسم سه بعدي ، ناشي از رسم نقاشي بر طاق گنبدي كليسا نيز ، احساس حركت را در بيننده مي آفريند . 

دوشان ايده هايي انقلابي دربارة حركت از نقاشي ، با تابلوي «برهنه از پلكان پايين مي آيد» (تصوير 2-24) عرضه كرده است . دوشان تحت تاثير بررسي عكسي كه از چهارچوب كار خود، با رويهم انداختن لحظه هاي شفاف موضوع، تامين مي كند . عكس منقوش چند بار چاپ شده و همين ابتكار را در عكاسي مي نماياند . 

 احساس حركت در مقام فرمهاي هنري وجود دارد . حركت در موسيقي بر خلاف فرمهاي ديگر هنر ، بستگي به شيوه اي دارد كه در اين رهگذر اثر هنري بر محور زمان پيش مي رود . حركت بر دو گونه است : فعاليت كه آن را ميتوان هيجان نيز ناميد و جابجايي كه موسيقي را به سوي هدفي مي برد حركت جابجائي ، شكل مهمتر حركت را در سه راه مي توان شنيد : متريك ، هارمونيك و ملوديك . 
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شکل 1-13- برهنه از پلکان پایین می آید

1-6 - روانشناسي هنرمند:    
روانشناسي هنري مطالعه حالات رواني هنرمند، هنرپيشه، هنر شناس و دوستدار هنر زيبايي است . از زمان افلاطون و ارسطو راجع به طبيعت هنرمند و خلاقيت هنري مكرر بحث شده و باورهايي در مورد رابطه بين پزشكي و هنر موجود بوده است . افلاطون حكيم معتقد بوده كه شاعر به عنوان هنرمند موجودي است مقدس و هرگز براي وي امكان ندارد شعر بسرايد مگر اينكه به وي الهام شود . متفكرن در طي قرون ، خلاقيت هنري را به طبيعت ، نيروي ماوراءالطبيعه ، وحي آسماني و دين و بالاخره پايدارهاي جادوگرانه مربوط دانسته اند . در قرون وسطي رابطه خلاقيت با هنر و دين مورد توجه قرار گرفته است . 

سنت اگوستين خلاقيت را مربوط به الهام خدايي مي دانست. متفكري كه بعدها آفرينش هنري را از نيروي ماوراءالطبيعه جدا نمود، «اسپينوزا» فيلسوف آلماني بود . در اوايل قرن نوزدهم   فلاسفه اي مانند «شلنينگ» ، «شوپنهاور» و «هربارت» نتيجه گرفتند كه آفرينش هنري با ضمير ناخودآگاه انسان ارتباط دارد . 

«هارتمن» توضيح داد كه تداعي انديشه ها بوسيله تمايلات ناخودآگاه راهنمايي و رويا و آفرينش هنري نوعي فعاليت ناخودآگاه است . سپس متفكراني همچون «امرسون» ، «كارلايل» بر آن شدند كه ريشه آفرينش هنري در دنياي روياهاي انساني قرار دارد . «داروين» «ماركس» «نيچه»‌ و «تولستوي» ادعا نمودند كه نيرويي غير از ضمير ناخودآگاه موجب خلاقيت هنري مي باشد . 

مكتب روانشناسي هنرمند معتقد است كه دو سوم مردم هر اجتماع هنرمند هستند ، زيرا خداوند هنر را مثل هر موهبت ديگر بطرز مساوي بين مخلوقات خود تقسيم كرده است . اين مكتب معتقد است كه تعليم و تربيت كودك از لحظه اي كه نطفه بسته مي شود ، آغاز مي گردد . 

البته منظور ما رد اين مطلب نيست كه آنچه كه از نطفه شروع مي شود تعليم و تربيت نيست بلكه تشكيل سازمان عصبي چنين است كه ژنهاي پدر و مادر در آن اثر قطعي دارد و تغذيه مادر نيز ممكن است تاثير تعيين كننده اي داشته باشد . آنچه كه مسلم است تربيت نوزاد از لحظه ورود به اين جهان آغاز مي شود و از همان لحظه حس هنري و خلاقيت و . . . كه در ذات وي قرار داده شده را با خود به اين جهان مي آورد . مكتب روانشناسي هنرمند در توضيح اين مطلب كه هنرمند كيست اينچنين شرح مي دهد: 

«هنرمند كسي است كه با گريش هاي قوي و جنون آميزش بر خلاف غير هنرمند كه گرايش طبيعي و عادي اش، باعث رشد و پيشرفت تعالي خود ، بچه ها و خانواده اش مي شود . رشد يا پيشرفت و تعالي مديران نيمي اجتماع ، انسان و حتي تاريخ را عهده دار مي گردد. »‌

آنچه كه موجب اختلاف يك بيمار با يك هنرمند مي شود جنبه مثبت و منفي يك گرايش است . جنبه منفي آن جنون ناميده مي شود و جنبه مثبت به نبوغ شهرت دارد در حاليكه بارها هر دو جنبه مثبت و منفي يك گرايش در يك شخص آشكارا ظاهر شده است . مثلاً گرايش به خودكشي منفي است و چيزي جز جنون نمي توان ناميد در حاليكه همين عنصر ساختمان بيش از نيمي از آثار صادق هدايت را در بر مي گيرد و گرايش به نااميدي نيز گرايش مثبت و سازنده محسوب نمي شود ولي همين گرايش كافكا مصدر خلق شاهكار هايي چون قصر و محاكمه شد . گرايش جنون آميز داستايوسفكي به مقاومت خالق تمام قهرمانان جاويد او مي باشد . 

اين مكتب همچنين هنر را كلمه ، رنگ يا صوت موجود در رمانها ، تابلوهاي نقاشي يا قطعات موسيقي هنرمندان نمي داند بلكه معتقد است آنچه كه بعد از خلق اين داستانها و نمايشنامه ها و تابلوهاي نقاشي و قطعات موسيقي اتفاق مي افتد تحت تسلط هنر مي باشد، بنبراين هنر در مكتب روانشناسي هنرمند عبارت از نيرويي است كه حوادث و پديده هاي بعد از خلق هنري را رهبري مي كند . اين مكتب معتقد است ارادة اين هنرمندان چون امواجي از جهت هاي عصبي برخواسته و توسط ديگران قابل لمس است . در مكتب روانشناسي هنرمند بيمارستان اراده است و تسكين درد بيماران همان امواجي است كه مردم جهان از هنرمند دريافت مي كنند . اين مكتب همچنين معتقد است كه اين امواج روي انسانها و حتي اشياء تاثير گذاشته نه تنها فقط درد آنها را تسكين مي دهد بلكه آنها را دگرگون هم مي كند . 

مكتب روانشناسي هنرمند رابطة انسانها را چه در هنرمندان و چه در غير هنرمندان به سه دسته تقسيم مي كند : 

رابطه انسان با انسانهاي ديگر . 

 رابطه انسان با اشياء . 

 رابطه انسان با خودش . 

كه در نمودار زير خلاصه مي شود: 
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       بازوي هنرمند                    افراد       بازوي طبيعي         افراد       بازوي بارز
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                            غير هنرمند                                       هنرمند 
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                    خود                     اشيا              خود                        اشيا
نمودار 1-1- تفاوت ارتباط هنرمند و غیر هنرمند با محیط پیرامون خود

 همانطور كه در شكل فوق ملاحظه مي شود رابطة هنرمند و غير هنرمند هيچ تفاوتي با هم ندارد مثلاً هم يك هنرمند ظرف و ظروف را مي شويد و هم يك غير هنرمند . يك هنرمند از همان كلماتي استفاده مي كند كه يك غير هنرمند . يك هنرمند ممكن است از همان خطوط و رنگهايي استفاده كند كه يك غير هنرمند . فقط متاسفنه يا خوشبختانه هنرمند فقط يك بازوي بارز در رابطه با انسانها ، اشياء و خود دارد . 

در مكتب روانشناسي هنرمند انسان به جز جهت هاي عصبي نيست . اين جهت هاي عصبي دو نوع هستند . يا متوجه كانون گرم خانوده است و يا بر عكس ممكن است متوجه هر چيزي به جز كانون گرم خانواده بشود. 

نمودارفوق ، تصوير فوق العاده ساده اي از جهت هاي عصبي هنرمند و غير هنرمند است .گرچه ظاهراً فرق اساسي با هم ندارند و ليكن دايرة خانوادة غير هنرمند به شعاع همان چند    سانتي متري است كه ديده مي شود در حاليكه جهت هاي عصبي وقتي كه از اين دايره گذشت   مي تواند در فضايي بي نهايت غرق شود . از شكل فوق مي توان چنين استنباط كرد كه غير هنرمند به دليل محدودبودن به كانون خانواده با غير خود اعم از هر كس و هر شيي بيگانه بوده و در برابر آنها تنهاست در حاليكه هنرمند به دليل خروج از كانون خانواده ممكن است سر راه هر كس و هر چيزي قرار بگيرد و متاسفانه آن موجب رنجش وي را فراهم سازد . پس هنرمند در مقابل هر كس و هر چيز ممكن است برنجد و اين رنجش باعث لمس غير خود شده و از تنهايي لذت بخشي كه يك غير هنرمند از آن برخوردار است هرگز لذت نبرد . 
فصل دوم
(مطالعات زمینه)

2-1- هدف از انتخاب موضوع طرح (خانه هنر)
با كنكاش در بستر اجتماعي و تاريخي شهر كرمان به اين مهم دست يافتم كه هنوز با رقه هايي از هنر اجتماعي ديروز باقي است كه در زير خاكستر گذشت زمان پنهان شده و تنها گرمايي از آن توان بودن به احساس مي دهد.

هنري كه در زير خاكستر جامعه اي نيمه صنعتي و نيمه سنتي پنهان و مدفون شده است و نه محتواي سنت يخ بسته در شكل و ثابت شده در فرم هاي يكنواخت قادر به اندوختن گرماي آن است و نه صنعت سنگين به بلوغ نرسيده و در كودكي گنديده شده مي تواند براي سوختن آن آتش باشد و هسته هنوز اين آتش در زير خاكستر بايد نفسي كشيد و سرداد فرياد باد را بر سر اين خاكستر و افروخته آن آتش مرده در خاكستر را.

هدف از طرح موضوع خانه هنر جذب كردن و كشاندن مردم شهر در خانه هنرمنداني كه در خانه هاي خويش محكوم به گمنامي هنر خويش هستند تا هنرمندان شهر خانه اي يا حتي ديواري براي به نمايش گذاشتن آثار خويش بر جامعه خويش داشته باشند و يا سكاني بر گفتن نگفته هاي خويش خانه هنر را خانه اي براي گرد هم آمدن هنرمندان و مردم شهر در كنار هم ديدم تا در كنار هم درد نبودن هاي وجود خويش و دنياي خويش و جامعه خويش را بفهمند و حس كنند و لبريز از خواستن هسته اي شوند كه نيست اما بايد باشد و بيافرينند و خلق كنند و نيستي هاي عدم را هستي بخشند متولد كنند فرزند هنر را در بستر جامعه و در خانه خالي خويش.

تعريف و مفهوم هنر:

«خداوند وقتي همه اشياء را ساخت به انسان رسيد و به انسان كه رسيد از خلقت دست كشيد و آن را به خود انسان واگذاشت» و انسان خالق يعني هنرمند «مترلينگ»

هنر يك مقوله ديني است و يك حقيقت متعالي و مقدس است كه نجات بخش بشريت است و همچنين يك رسالت مافوق مادي و متعالي و صد در صد انساني دارد.

هنر اصولاً استعداد آدمي است براي تكميل زندگي مادي، هنري، وقتي است كه علم ناتوان از نشان دادن چيزي است و هنر آن را نشان مي دهد هنر آن امانتي است كه خداوند به انسان داد به زمين و آسمان و همه كوه ها و درياها عرضه كرد هيچ كدام بر نداشتند. كوه و دريا داراي خلاقيت و احساس و آگاهي دنيا نيستند نه اضطراب دارند نه دردمندند و نه مي توانند خلق كنند و اين انسان است كه بر مي دارد چه چيز را؟ استعددي را كه مي تواند حس كند و مي تواند انتخاب كند و مي تواند بيافريند اين است كه گفتيم هنر تجلي قدرت آفريدگاري انسان در جبران و تزئين و ادامه هستي است.

هنر ادامه كار خداست تا طبيعت را به گونه نياز خود بيارايد و آنچه را هست به آنچه بايد باشد بدل سازد و به اعجاز هنر كه تجلي آفريدگاري روح آدمي است كمبود طبيعت را جبران كند و به در و ديوار جهان احساس و آگاهي و آشنايي و خويشاوند بخشد. 
2-2- رسالت هنر
هنر امروز پرچمدار عصيان عليه طبيعت و عينيت است پرچمدار كشف خود انسان و شكفتن و شكوفايي دادن به همه استعدادهاي باورايي و حتي باوراء عقلي و منطقي انسان است هنر امروز بر خلاف ديروز ماندن در تفنن نيست بلكه ساختن نوع بالاتري از انسان و از بشر است و اين رسالت و امانتي است به قول مترلينگ«خداوند وقتي همه اشياء را ساخت به انسان رسيد و به انسان كه رسيد از خلقت دست كشيد و آن را به خود انسان واگذاشت» و انسان خالق يعني هنرمند، انساني كه از همه چيزي برد اين بزرگترين عصمت كار هنر است.

وقتي از همه چيز مي برد، در حالي كه مي آفريند و با آفرينش هنري اش مي سرايد،

 مي نوازد مي تراشد خود را مي سازد خود را بيان مي كند و خلق مي كند.

2-3- هدف هنر متعالی
«هنر براي هنر»يا «هنر براي اجتماع»؟

اين كه گفته شود«هنر براي هنر» يا «هنر براي اجتماع» به خاطر اشتباه در تشخيص نياز است. هنري كه صرفاً جنبه هنري داشته باشد يك نياز اصيل انساني است و نمي توان آن را در بند نيمه بودن به حال اجتماع قرار داد.

از اختصاصات هنر دو چيز است: اول اين كه هيچ هنري نمي تواند جانشين هنر ديگري بشود دوم اين كه هرگز نياز به احساس انسان به يك هنر از بين نمي رود بلكه شكل استفاده از هنر ممكن است تغيير كند هنر كاشي كاري اصفهان قبلاً در خدمت ساختمان(هنر براي اجتماع بود) امروز يك هنر تجديدي تزئيني صرف(هنر براي هنر) است قلمدان در قديم يك فايده عملي نوشتني داشته است ولي امروز فاقد اين فايده عملي است و صرفاً از نظر زيبايي به كار مي رود.

پس بايد به عنوان يك هنرمند تكليف خود و مردم را روشن كرد. و مرزهاي اعتقادي هنر را مشخص ساخت كه هنرمند آزاد فريبي بيش نيست يا بايد به خلق پيوست و كمر به نجات شان بست يا به دشمنان خلق و فضيلت و آزادي متأسفانه هدف و سايت هنر امروز عبارت شده است از خوراك هايي كه هنرمندان براي كساني تهيه مي كنند كه نمي دانند بعد از سيري ديگر چه بخورند و وقت شان را چگونه بگذارنند؟ و نويسندگان خوراك هاي جنسي و پليسي و

 سرگرمي هاي ذهني و خيال پردازي هاي فكري مي سازند براي كساني كه فارغ از زندگي مادي در انديشه اشتغال اوقات فراغت شان اند و پر كردن پوچي زندگي شان و اين است فاجعه اي كه هنر براي هنر مي سازد.

از قول نيچه مي توان گفت«هنر براي هنر» ، «علم براي علم» و «شعر براي شعر» نديبي است براي پوشاندن«نعش بودن» هنرمند يا دانشمند و آبرومندانه جلوه دادن گريزش از تعهد مسئوليت هاي اجتماعي 
«هنر را براي هنر دوست بداريم» يعني مردم را با لذت ها و زيبايي هاي مجرد سرگرم كردن و هنر را نيز سرگرم خلق اين تفنن هاي ذوقي كردن كه فقط كساني بتوانند از آن لذت ببرند كه در رفاه اجتماعي و مادي بسر مي برند و مي خواهند مراقبت شان را با فعاليت هاي هنري بپردازند و خلاصه و كالري و تابلوهاي هنري مي خرند به قيمت هاي كه آوازه اش پيچيد اين است كه مي بينيم «هنر در خدمت هنر» به«هنر در خدمت اشرافيت و رفاه» تبديل مي شود.

سلب مسئوليت از علم، ادب و شعر و هنر اصل قريب قدرت هاي مسلط بر بشريت است تا انسان را از بزرگترين سرمايه ها و عوامل نجات و رفاه و ترقي محروم كند و هنرمندان و دانشمندان را كه بزرگترين سرمايه زندگي بشراند از متن جامعه بيرون براند و در لابراتورها و كلاس هاي در بسته دانشگاه ها محصور كند و به نوعي پارسايي آبرومندانه به نفع خويش ناگزيرشان سازد.

پس به اين مهم دست مي يابيم كه هدف هنر متعالي عبارت است از: مسئوليت هنرمند در برابر جمعي از اجتماع مردم كه براي نجات خويش و نوع خويش و جمع انساني جامعه خويش دست به آفرينش و خلق اثر هنري مي پردازد و با هنر خويش زندگي مي كند و به زندگي اجتماعي خويش مي بخشد آنچه را كه اين طبيعت كدر و اين بودهاي ناقص ندارند.
2-4- هنر و صنعت:
احساسي كه مرا وادار به صنعت كرده است احساس رفتن به طرف آنچه هست مي باشد. و احساسي كه من را وادار به هنر كرده است گريختن از «هست» مي باشد رفتن به طرف آنچه هست صنعت ايجاد مي كند و نفرت از آنچه هست هنر ايجاد مي نمايد بنابراين تمايل به برخورداري و عشق به آنچه هست صنعت و نفرت از آن هنر است.

بنابراين صنعت«آنچه هست و نمي بايد بود» و هنر«آنچه بايد مي بود و نيست» است و غصه از جنس صنعت و غم از جنس هنر است.

كلمه ساده هنر غالباً به آن هنرهايي است كه ما آنها را به نام هنر تجسمي يا بصري مي شناسيم، اما اگر درستش را خواسته باشيم بايد هنر ادبيات و هنر موسيقي را هم در بر بگيرد. پاره اي از خصائص ميان همه هنرها مشترك است.

شوپن هاور نخستين كسي بود همه هنرها مي خواهند به مرحله موسيقي برسند. اين گفته بارها تكرار شده و منشا اشتباهات فراواني بوده است، وليكن حقيقت مهمي را هم بيان مي كند. شوپن هاور كيفيات انتزاعي موسيقي را در نظر داشت. در موسيقي و تقريباً فقط در موسيقي، هنرمند مي تواند مستقيماً با مخاطبان خود طرف بشود، بي وساطت وسيله اي كه عموماً براي مقاصد ديگر هم به كار برده شود. معمار بايد غرض خود را به زبان عمارت بيان كند، كه بعضي فوائد مصرفي هم دارد، شاعر كلمات را به كار مي برد، كه در محاورات روزمره هم بكار مي روند، نقاش معمولاً به زبان تصاوير جهان قابل رويت سخن مي گويد، فقط آهنگ ساز است كه با آزادي كامل مي تواند از ضمير خويشتن اثري پديد آورد. 

در عالمي كه در ذهن عارفان و هنرمندان ايراني است عالمي است كه متفكران و فلاسفه آن را اقليم هشتم و يا عالم مثل ناميده اند.

عالمي كه در آن واقعيت (آن چه هست) با حقايق(آنچه كه بايد باشد) تلفيق گرديده و جهاني خلق مي گردد كه در آن عنصر مادي، نمود و تمثيلي از يك حقيقت فرا مادي است.

در اقليم هشتم جهان عيني تمثيلي مي گردد از جهان ذهني، به روايتي ذهنيت و عينيت با يكديگر تلفيق گرديد. و موجود خاكي رنگ خدائي مي گيرد.
2-5- معماري ايراني و اقليمي هشتم:
«در علم شهادت ساخته شده تا همسان عالم غيب باشد و هر چيزي در اين عالم هيچ نيست چز مرز و نماد چيزي در آن عالم»

مهمترين خصيصه فضا در معماري ايراني داشتن اجماعي از فضا از عالم كبيرتا عالم صغير مي باشد. (شامل عالم هاهوت، لاهوت، جبروت، ملكوت، معني، صورت، انسان) به جهت ساخت اين فضا معمار نياز به دركي جامع از اجزاء و يا درك وحدت از كثرت مي باشد به جهت وصول اين درك و خلق فضاي مربوط مراحل زير حاصل مي گردد.
الف) ايجاد زاويه ديد خاص به مطرح براي خروج از عالم صغير(انساني) و دريافت عالم كبير (الهي) معماري بايد زاويه ديد را تغيير دهد و از مكاني زميني به مكاني فراز بيني حركت نمايد بدين معنا كه معمار به جاي توجه به پرسپكتيو(به معناي علم مناظر و مرا يا در دنياي غرب) كه زاويه ديد را به چشم انسان وابسته نموده و فضا را گونه اي حجم ثابت مطرح مي نمايد اما معماري ايراني هيچ گونه وابستگي به جهت و زاويه ديد يك شخص ندارد در اين نظام فضائي معماري يك پيكره كامل و جامع است.
ب) ايجاد تكثير در اجزاء سازنده فضا
«جهت خروج از زيبايي محسوس و ورود به زيبايي معقول تفكر اولين قدم مي باشد. هدف معماري ايراني ايجاد گونه اي جديد و فرا احساسي از هنر مي باشد لذا هنرمند به دنبال ايجاد ابهام در اثر هنري است به جهت ايجاد فرآيند تفكر در مخاطب اثر هنري به دنبال پيچيدگي مي باشد معمار در راستاي حصول اين پيچيدگي اثر معماري را به يك معنا(پازل تبديل مي كند معاني با قطعات كوچك تزئينات در معماري ايران به دنبال كوچك كردن احجام كلان در معماري است)» در نگاهي احبال به تاريخ تزئينات در معماري ايراني اين مهم بيشتر جلوه گر مي شود تبديل آجر كاري به كاشيكاري علاوه بر عوامل اجتماعي، سياسي دوره آذري به دنبال ايجاد ابهام در اثر  پيچيدگي ها نيز بايد بيشتر مي گرديد و پايه رواني ابعاد قطعات پازل كوچكتر 
ج- ايجاد وحدت در كل فضا

«داستان پيدايش هنر در دوره مرحله قابل بيان است حركت از توحيد به كثرت در زمان خلق جهان و حركت از تكثر به وحدت در زمان خلق اثر هنري»

پس از ايجاد قطعات كوچك كه تقسيم فضا مي نمايد عناصر تشكيل دهنده و يك كل و يا نگرش كلان ديده مي شوند همان طور كه معماري نيز فارغ از ديگر هنرها و هنرها نيز فارغ از  و انسان نيز به عنوان جزئي از يك كل ديده مي شود.

به جهت تبديل جز به كل ابزار معمار، مناسب است عناصر معماري در نظام هاي مختلف هندسي به صورت سلسله وار فضاهاي مختلف را خلق مي نمايند همنشيني اشكال در تشكيل يك مقرايني تا پيدايش يك شهر مطالعات عناصر تابعي از يك جنس و جهت در فضا است پس از درك وحدت شناخت مفهوم عشق در مراحل مختلف آن است.

معماري ايران داراي استمراري برده كه هر چند بارها بر اثر كشمكش هاي داخلي يا هجوم خارجي  انحرافي معرفي شده با اين همه به سبكي دست يافته كه با هيچ سبك ديگر قابل اشتباه نيست از شديدترين هجوم بيگانگان مي توان تهاحم فرهنگي سبك مدرن در قرون اخير نام برد.

برخورد تمدن غرب با ما در زماني رخ داده كه قدرت ارتباطات سالم و متقابل در ما بسيار تضعيب شده بود اين بحران كه در سده اخير بتدريج بروز كرده بيشترين بازتاب خود را در روند فعاليت هاي هنري جامعه ما داشته است و ضعف عمومي بنيه طراحي، تقليد بي محتوا، آشفتگي و بي هويتي از شاخصه هاي بارز آن است لذا بي مناسبت نيست كه آن را بحران هويت بناميم.

تحقيق و پژوهش در معماري گذشته و تعليم درست آن مي تواند حركت نادرست و ناطلوب معماري معاصر را تصحيح و روش مناسبي را پي ريزي كند.

معماري هر چه باشد سازنده و سامان دهنده فضاي زيست انسان است مقصود ادراك گذشته و آموختن آن گوهر اساسي معماري گذشته يعني فضاست چيزي كه ديگر زمان نمي شناسد و فضاي شهري واجد همين گوهر اساسي است به ويژه فضاهايي كه در طول تاريخ به تدريج شكل گرفته اند. گذشته براي آن نيست كه به سويش برگرديم بلكه سير طي شده اي است كه آثار عيني از آن در حال حاضر پيش روي ماست كه مي تواند در هدايت حال براي آيندگان سودمند باشد.

هنرهاي هفتگانه جهان عبارتند از:

ادبيات، نقاشي، معماري، مجسمه سازي، موسيقي، تئاتر، سينما
2-6- تأثير عوامل اجتماعي بر هنر:

هنرمندان دوره هاي مختلف، اشيا را متفاوت مي بينند. ديد آنها فقط به شخصيت هر كدامشان مربوط نيست. بلكه به دانش زمانشان درباره ي چيزها نيز مربوط است اين اقتضاي زمانه ي ماست كه چيزها را در روند تحولشان ملاحظه كنيم؛ چون چيزهايي كه تغيير مي كنند و از ديگر چيزها و روندها اثر مي پذيرند اين طرز نگرش را همان قدر در علم امروز باز مي يابيم كه در هنر امروز «برتلت برشت»

يكي از اولين تفسيرهايي كه از هنر ارائه كرده اند. اين بوده است كه مي خواسته اند هنر نظامي از نشانه ها و در نتيجه خاص بسازند. باري مي دانيم كه زبان وسيله ارتباط است، چيزي كه به جان هاي مجاور امكان مي دهد تا از مرزهاي جزيره هاي تنهايي خود بر گذرند و با يكديگر ارتباط برقرار كنند، يكديگر را بفهمند و به واسطه نمادهايي مشابه با هم رابطه ذهني برقرار كرده و هماهنگ عمل كننده پس زبان يك عامل همبستگي است. وقتي كه هنر يك زبان باشد، يك ابزار همبستگي اجتماعي هم هست. و به علاوه، چون با يك نظام نمادهاي فكري سروكار نداريم، بلكه با نظامي از نمادهاي عاطفي سروكار داريم، همبستگي اي كه به واسطه اين نهادها ايجاد مي شود از همبستگي اي كه به واسطه واژه هاي بيان شده(كلام) ايجاد مي شود نزديك تر خواهد بود اين همبستگي عاطفي از رابطه متقابل افراد جدا از هم در مي گذرد تا نوعي نفوذ متقابل در جان ها آميزش گدازه مانند وجدان ها را برقرار كند.

هنر نه فقط يك همبستگي ژرف تر و پربارتري از آنچه زبان بدان دست مي يابد متحقق

 مي كند، بلكه چون زباني جهاني است همبستگي بسيار گسترده تري ايجاد مي كند. اوگوست كنت آن را «تنها بخشي از زبان كه در تمام جهان در ميان نوع آدميزاد فهميده مي شود» مي ناميد.

هنر ممكن است نه تنها متحد كننده وجدان ها نباشد، بلكه خود عامل فروپاشي اجتماعي باشد. چون در اينحالت، چنانكه تارد مي گويد، از روح جمعي بر نمي جهد بلكه از بيرون به آن تحميل مي شود و بدينسان ارزش هاي بيگانه اي را كه روح جمعي را مي آشويد و مضمحل  مي كنند، وارد آن مي كند.

فراموش مي كنيم كه يك جامعه وجود ندارد، بلكه جامعه ها وجود دارند، و هر گروه اجتماعي هنر خاص خود را دارد، و اگر افراد را متحد مي كند، در بيرون آن گروه سبب جدايي مي شود: هنر ملي و هنر طبقات، هنر نخبگان و هنر عاميانه وجود دارد.

تفسير ديگري از هنر آن را بازي اي مي داند كه به وسيله جامعه تنظيم شده است. بر اين اساس ما در مي يابيم كه اين بازي مي تواند عامل همبستگي اجتماعي شود. اما ما ديديم كه جامعه هميشه از هنر استفاده مي كند حتي اگر از بازي زاده شده باشد، همه پذيرفته اند كه جامعه نمي گذارد اين بازي تابع هوس هاي فرد باقي بماند هنر مقصدي اجتماعي يافته و وسيله اي شده است براي رسيدن به هدف جمعي براساس نظريه دوركيم نيز مانند دين و اخلاق از زندگي مشترك جمعي زاده مي شود و همانند دين و اخلاق بيان القاني(اكسپرسيون) زندگي اجتماعي است و همبستگي اجتماعي را استمرار مي بخشد وقتي مي خواهيم تأثير هنر را بر زندگي اجتماعي مطالعه كنيم، به جاي آنكه تأثير آنرا در يك ارگان تخصصي مورد بررسي قرار دهيم. بهتر است كه اين تأثير را بر مجموعه ي اخلاقيات و آداب و رسوم در نظر بگيريم.

ديود هيوم هنر را وسيله اي مي بيند حساسيت انسان را تغيير مي دهد، برداشت هايي از جهان در ذهن او ايجاد مي كند، رفتارهاي خاصي را معين مي كند، جانش را مي ورزد، و وقتي كه اين جان در ژرفاي خود دگرگون شود در بيرون سبك زندگي خاصي، گونه اي زيبا كردن محيط مادي و اجتماعي اي را كه در آن مي زيد، تحميل مي كند. در واقع فرد طبيعت را به گونه اي باز سازي مي كند كه از آن محيطي براي زندگي خود بسازند كه با حساسيت هايش كه با هنر تلطيف شده اند همخوان باشد.
2-7- كرمـان:
2-7-1- اهميت تاريخ كرمان:

قدمت تاريخ كرمان تقريباً به قدمت تاريخ ايران است و به تاريخ ايران و خصوصاً با تاريخ سرزمين هاي اطرافش خراسان و فارس آنگونه در آميخته است كه به گفته استاد كلپ و قرانس ژان اوبن اگر كسي تنها تاريخ كرمان را به دقت بخواند چنان است كه همه تاريخ ايران را خوانده باشد و فرد ريچاردز معتقد است كه: اين شهر اهميت قابل ملاحظه اي دارد، غير از شهر تبريز كه در مرز شمال ايران واقع شده بر هيچ شهري در اين كشور به اندازه شهر كرمان از منجنبق فلك سنگ فتنه نباريده است داستان هايي تاريخي اين شهر جالب و مشعشع  و در عين حال همه آنها آميخته به ظلم و بيرحمي است.
2-7-2- مختصري از تاريخ و آثار باقيمانده در شهر كرمان:
نقطه اي كه شهر كنوني كرمان در آن قرار دارد در طول ادوار مختلف تمامي عوامل گوناگون جهت پيدايش شهرنشيني را داشته است. اصولاً مهر پرستي و نيايش مهم مردمان آن دوران را بر آن مي داشت كه همواره به مناطق بلند ارتفاع رفته و در آنجا برج و بارويي علم كرده و مكاني مناسب جهت پرستش الهه مهر مي ساختند و از جهت دسترسي مشكل، خصوصاً بيگانگان، آن را قلعه دختر يعني بكر و دست نخورده مي ناميدند.

منطقه كرمان براي اولين بار در زمان ساسانيان مورد توجه قرار گرفته، به گونهاي كه در اين زمان به اسم شهر گواشير(كرمان) بر مي خوريم در اين زمان گنبد گنج و قلعه شهر بنا مي گردد گنبد گنج جيليه كه هم اكنون در امتداد خيابان شهدا به طرف مسجد صاحب الزمان واقع است. در اوايل دوره اسلامي تعمير و مرمت گشته است.

كرمان در سال 724 هـ . ق به دست مسلمانان فتح گرديد و آتشكده هاتخريب و مساجد برپا شدند درسته 100 هجري گنبد گنج تبديل به مسجد گنج شد. 

در قرن سوم هجري نيز مدتي طولاني به عنوان پايتخت صفاريان مورد توجه قرار مي گيرد همچنين از نخستين شهرهايي است كه در قرن چهارم، حكمرانان آل بويه در آن به آبادي و عمران پرداخته و برج و بار و خندق را احيا مي كنند.

در نيمه دوم قرن پنجم حكومت خلفاي عباسي به زير يوغ حكام سلجوقي مي رود و در اين زمان عمران وسيعي در كرمان تحقق مي يابد و محله اي جهت لشكريان در اطراف مسجد ملك در محله شاه عادل ساخته مي شود. بازارچه، مدرسه، كتابخانه، خانقاه، گرمابه، بيمارستان، چهار دروازه و قنات مستوره به نام دختر توران شاه،نيز در اين زمان احداث مي شوند. مسجد ملك، از نوع مساجد چهار ايواني در دوره سلجوقي بنا گرديده، البته آنچه از اين دوران بجا مانده برج آجري ضلع شمال شرقي و سه محراب گچ بري شده مي باشد.

از آثار باقيمانده اين دوره همچنين مي توان به مقبره خواجه خضر اشاره كرد. نقشه ها بنا به صورت چهار ضلعي است كه از خارج هشت ضلعي مي باشد.

مسجد پامنار نيز در سال 795 و تعمير برج و باروي شهر وي ايجاد دروازه هاي جديد نظير دروازه هاي سلطاني در نزديكي محله دولتخانه كنوني از زمان شاهرخ تيموري احداث شده اند.

حكومت گنج علي خان باعث بوجود آمدن مجموعه با ارزش گنج علي خان شامل حمام، ضراب خانه، مدرسه، كاروانسراي ضراب خانه و آب انبار شد. ميدان گنج علي خان، كه به گفته دكتر پيرنيا از لحاظ زيبايي بعد از ميدان نقش جهان قرار دارد، محوطه ايست به طول صد در پنجاه متر و دور تا دور آن را مجموعه گنج علي خان احاطه كرده است. حمام مجموعه، توسط استاد محمد معمار يزدي ساخته شده است.

در اوايل قرن دوازدهم مصارف با هجوم افاغنه باعث ساخت شدن قلعه نظامي در خارج شهر شد در همين زمان شاه رخ ميرزا نوه نادر شاه تكيه شاهرخ خان را در محله بازار عزيز احداث مي كند.

در قرن سيزدهم به علت امن بودن كرمان نستب به ماهان باعث مي شود مشتاق علي شاه از بزرگان دراويش نعمتي به كرمان بيايد و به دلايلي نيز در همين جا كشته شود، مقيره وي به اسم مشتاقيه با سه گنبد در اين زمان ساخته مي شود.

اين سه مقبره مدفن مشتاق علي شاه، شيخ اسماعيل و كوثر علي شاه مي باشد. در همين زمان است كه خان قاجار مقاومت دليرانه مردم كرمان را با خدعه و نيرنگ شكسته و فجايع بسياري را سبب مي شود و پس از اين واقعه جهت فرو نشاندن خشم مردم، ابراهيم خان ظهير الدوله و اعقابش باعث عمراني هاي از جمله، احياي قنوات، احياي مزرعه سلسييل، ساخت دروازه باغ نظر، ميدان مشتاق، ميدان توپ خانه و .. مي شود. 

مجموعه ابراهيم خان شامل بازار(بازار زرگري)، حمام، آب انبار، مدرسه و خانه مدرس

 مي باشد. پلان مدرسه مستطيل بوده و ساختمان آن را شاه نشين، ايوانچه، محراب و غرفه هاي اطراف تشكيل مي دهند. 

در سال 1376 هجري نيز به دستور اسماعيل خان نوري وكيل الملك حاكم وقت كرمان، ساخت بازار، مسجد، كاروانسرا وكيل، دروازه وكيل با دروازه ناصري در شرق محله شهر به صورت عام المنفعه شروع مي شود.

از آثار با ارزش ديگر در كرمان مي توان به مجموعه حاج آقا علي، يخدان مويدي، باغ هرندي و .. اشاره كرد. مجموعه حاج آقا علي شامل مسجد بازار، كاروانسرا و آب انبار است كه مسجد آن با الهام از مسجد وكيل شيراز بنا شده و داراي چهل ستون يك پارچه سنگي مي باشد، باني اين مجموعه حاج آقا علي مشهور به زعيم الدوله بوده است.

باني باغ هرندي عدل سلطان بوده و هم اكنون به عنوان ساختمان ميراث فرهنگي از آن استفاده مي شود.

2-7-3- اقليم كرمان:
كرمان از نقطه نظر تقسيم بندي اقليمي و جز و اقليم خشك بياباني محسوب گرديده است. و نيز بر اساس تقسيم بندي كوپن koppen، منطقه استان كرمان را داراي اقليم هاي زير دانسته اند.

1- اقليم B.V. Sah يا آب و هواي بياباني خيلي گرم و خشك كه شامل جلگه جازموريان،جيرفت، صحراي كرمان، كوير لوت، كوه هاي شرق كرمان، بم و شهداد مي گردد. 

2- اقليم B.V. Sah يا آب و هواي بياباني گرم و خشك كه در آن معدل درجه حرارت ساليانه بيش از 18 درجه است و شامل ناحيه وسيعي از دامنه هاي شمالي كوه هاي لاله زار، قسمت هايي از كوير لوت، بافق، كوهپايه، انار و رفسنجان مي گردد:

3- اقليم B.V. Sak كه داراي مشخصات اقليم مي باشد ولي در آن معدل درجه حرارت ساليانه كمتر از 18 درجه است اين اقليم شامل دشت كرمان، دامنه هاي پست جبالبارز و سيرجان مي گردد.

اگر چه معدودي از منابع جغرافيايي با توجه به ميانگين سالانه كرمان(3/15 درجه) آن را اقليم بياباني سرد ناميده اند استاد فقيد مرحوم دكتر ابراهيم جعفرپور معتقدند كه به علت بالا بودن درجه سردي كرمان، اقليم آن را بايستي از نوع اقليم بياباني خشك محسوب نمود.

آب و هوا و درجه حرارت يك ناحيه بستگي به موقعيت رياضي و خصوصيات جغرافيايي طبيعي محلي دارد. از عوامل مهم محلي در آب و هواي كرمان مي توان ارتفاع از دريا را نام برد. شهر كرمان در دشتي به ارتفاع متوسط 1700 متر از سطح واقع شده و در اثر مجاورت با كوير شهداد و كوير نمك با ارتفاع تقريبي 1000 متر از سطح دريا و كوه هايي با ارتفاع متوسط 2500 تا 2400 متر داراي آب و هوايي خشك مي باشد از مشخصات اين گونه اقليم، اختلاف شديد درجه حرارت در فصول سرد و گرم و حتي در شب و روز مي باشد كه در اثر جابجا شدن هوا از سمت كوهستانهاي اطراف دشت به نقاط پست و برعكس، علاوه بر ايجاد جريانهاي هوا، داراي درجه حرارت متغيري است و اختلاف زيادي بين حداكثر و حداقل درجه حرارت بوجود مي آيد دماي متوسط شهر كرمان هرگز از 4 درجه سلسيوس بالاي صفر كمتر نشده است. و هيچ گاه از 26 درجه نيز تجاوز ننموده است به طور متوسط سالانه 99 روز يخبندان پيش مي آيد و متوسط درجه حرارت 15 درجه و حداقل مطلق آن 248 و حداكثر مطلق 8/24 و حداكثر مطلق 4/20 درجه سلسيوس بوده است.

گرماي طولاني و شديد كرمان، تأثير همه جانبه اي بر ساخت فيزيكي و بافت و معماري شهر گذارده است شهر سنتي كرمان تا آنجا كه امكان داشت فشرده، متراكم و درون گرا شده است تا بتواند از حداكثر سايه برخوردار باشد و مستقيماً در مجاورت تابش آفتاب قرار نگيرد.

در يك تقسيم بندي كلي تر شش ماه سال (آذر، دي، پهمن، اسفند، فروردين و ارديبهشت) فصل بارندگي و شش ماه ديگر (خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان) فصل خشك شهر كرمان هستند و به همين جهت معمولاً سكونتگاه ها در كرمان در پيرامون چشمه، قنات و يا چاه آب ايجاد شده اند.

بادهاي كرمان به طور كلي عبارتند از:
باد شمال: در زمستان (باد سرد)

باد غربي: از زمستان تا آخر ارديبهشت (گاهي طوفان شن)

از شرق: بيشتر در تابستان 

باد جنوبي: تابستان (باد گرم)

و در كل:

1- در مجموع سال، باد غالباً از جانب شمال غربي است و پس از آن بادهاي غربي

2- در فصول چهار گانه اوضاع تغيير مي كند. باد غالباً در تابستان از جانب شمال و شمال غربي و در زمستان از جنوب غربي است در بهار هم باد مغرب غالب است ولي به طور كلي در تمام مدت سال باد شمال غربي با ميزان موثر و قابل ملاحظه اي در جريان است.

3- حداكثر ميزان باد مربوط به فصل بهار و پس از آن مربوط به تابستان است و بادهاي با سرعت زياد بيشتر در همين دو فصل مي وزند.

و بالاخره نتيجه اينكه باد غالب در شهر كرمان از سمت غرب به جانب شرق مي وزد و در اكثر موارد سرعتش بين 11 تا 30 كيلومتر در ساعت مي باشد.

2-7-4- هنر كرمان:
هر استاني، هر منطقه اي به اقتضاي ذخائر طبيعي و خصوصيات جغرافيايي و استعدادهاي صنعتي ذوقي و هنري داراي دست آفريده ها و فرآورده هايي است كه گاهي شهرت استان و منطقه به آنهاست.

«هنرهاي بومي و صنايع دستي سرزمين ايران خاصه شهر كرمان در گذشته نه چندان دور در جهت رفع نيازهاي روزانه مردم نقش اساسي را داشته اند و تنها نياكان ما را به اصطلاح خود كفا و از ديگران بي نياز مي ساخته اند بلكه خود موجد ثروت براي مملكت از راه مبادله با بيگانگان بوده اند و بخش مهمي از توليدات كشور را بخود اختصاص مي دادند به علاوه گروه كثيري از مردم با استفاده از اوقات فراغت خود از اين راه كسب در آمد براي امرار معاش مي نمودند. پيوند فرهنگي عميقي كه از دير باز بين ملت ايران وجود دارد مديون همين هنرها و دست ساخته هاي آنانست و ...»

«همين ارتباط از راه تبادل دست ساخته هاي خود و رفع نيازهاي شناخته شده يكديگر سبب پيوند دائمي آنان بوده است زيرا هنرها كه عمدتاً در پيوند با اعتقاد، انديشه، فرهنگ،آداب و سنن و محيط زيست مردم شكل گرفته اند و سينه به سينه از نسل هاي گذشته همراه با اخلاق و رفتار اجتماعي آنان به ما منتقل شده اند همواره شئونات اخلاقي و معني و مفهوم زندگي فرهنگي و ملي سرزمين ايران را مد نظر داشته اند از اين مي توان آنها را به عنوان اسناد تاريخي فرهنگي مورد استفاده قرار دارد.»

بديهي است كه در اين بين تكنولوژي جديد و صنايع ماشيني و توليد انبوه، خواه و ناخواه، رونق صنايع دستي را به عنوان كالاي تجارتي از بين برده است و امروزه اين آثار را جزو كارهاي تزئيني هنري تلقي مي نمايند و همين امر سبب شده كه بار كاربردي خود را از دست داده و جز كالاهاي لوكس قرار گيرند و همچنين تعداد زيادي از انواع صنايع دستي به لحاظ رقابت صنايع جديد ماشيني و نيز به علت از دست دادن نقش مهم خود در زندگي از مقام اصلي و قابل توجهي كه برخوردار بوده اند به مقامي فرعي تغيير وضع داده و به لحاظ از دست دادن موقعيت توليدي و اقتصادي به حاشيه، رانده شده اند.

بديهي است كه وضعيت زندگي امروز، با مسائلي كه همراه دارد كمتر مجال مي دهد كه انسان چاره اي براي هنرهاي دستي در حال انقراض و يا فراموشي شده، بينديشد مي توان ادعا كرد كه حتي خطر از دست دادن هنرها بر جاي مانده را هم احساس نمايد.

حال چه بايد كرد؟ «بزرگي راستين هنر گذشته از ميان رفته است با اين حال، آيا ممكن نيست كه اين هنر بزرگ كه زماني چنان جهانگير و تازه، و در پرتو ذات آميزشي و تركيبي خود، فرسايش ناپذير بوده است، دوباره زاده شود؟»

«انتظار از اينكه مردم عادي از هنرها اصيل خود حمايت كنند انتظار بيهوده است». امروزه خريداران و طرفداران عمده كالاهاي دستي و سنتي كساني هستند كه به نحوي به مسائل اجتماعي و فرهنگي كشور دلبستگي دارند و كم يا بيش از اهميت هنري فرهنگي اين گونه كالاها آگاهند در صورتي كه در گذشته اين دست ساخته ها جزو وسائل و ابزار روزمره زندگي مردم از هر قشر و طبقه اي بوده است.

عواملي از قبيل عدم آگاهي مردم از شناخت مسائل هنري و زيبايي كه در محصولات هنري سنتي وجود دارد و نيز نداشتن تأمين آتيه در مقابل فرسودگي جسماني هنرمندان در مقابل كار زياد به منظور جبران كمبودها و عدم حمايت جدي دولت و كارگزاران مسئول سبب نابودي تدريجي هنرهاي دستي شده است.

لازم به ذكر است كوشش در شناختن و شناساندن هنرها و صنايع دستي كرمان به علاقمندان و هنر دوستان و حتي به مردم عامي اين سرزمين راهي است كه بر دلبستگي و باز گشت به خويشتن افراد مي افزايد لذا جاي آن دارد به عمده ترين صنايع دستي و هنري اين مرز و بوم در انتهاي اين مبحث اشاره كنيم:

شالبافي، قاليبافي، قاليچه، پته دوزي(فطه)، سوزن دوزي، سوزني، عريض بافي، پارچه بافي (كرباس بافي، ابريشم بافي، منسوجات پشمي)، شريكي پيچ، گليم بافي، جاجيم بافي، حصير بافي، نمد مالي سياه چادر بافي، گيوه دوزي، چادر شب بافي، فلز كاري، ساخت محصولات مسي، ساخت آلات موسيقي، تزئينات طلا، نقره و ساير فلزات، جواهر سازي، چاقو سازي، خراطي، سفالينه سازي، مينا كاري، شيشه گري، شيشه بري منبت، گره سازي، آجر تراشي، كاشي بري و كاشي كاري، سنگتراشي
2-7-4-1- قالي بافي:
وزير در كتاب جغرافياي كرمان در باب صنعت قالي بافي اين ديار، آورده است.

«از ستد 1315 هجري قمري تا چهار سال، حرفه قالي بافي در كرمان به طوري ترقي كرده و رونق گرفت كه از تمام اهالي اين مملكت اعيان و خوائين و اعالي و اواسط و اون و غيره هر كس استطاعت و تواني و ده تومان در خود ديد يك دستگاه و بيشتر براي جلب منافع باز نمود اغلب دستگاه هاي شال بافي مبدل به قالي شد، بسياري از مردم ترقي كرده صاحب مكنت و ثروت شدند و تمام داد و ستد كرمان و معاملات مردم آن سازمان از تجار ترك و غيره منحصر بخريد و فروش قالي بود از سنه 1320 هجري قمري قالي تنزلي نمود. خريداران دست از تجارت قالي كشيده خيلي خسارت و ضرر به مردم وارد آمد و اكنون كه در حال تحرير اين رساله است، هنوز بازار قالي كساد است».

فروش زيبا، زير نقش و پر كار كرمان، نمونه بارز هنر اصيلي قالي بافي در ايران مي باشد از گل و بوته هاي رنگين فرض كرمان، نور حيات و زندگي مي تراود، چرا كه بافندگي آنرا با صرف وقت، هنرمندي، شكيبايي، ظرافت و از همه مهمتر با آرزوهاي خويش بافته اند. آنطور كه گوئي در ميان هر غنچه اش چشمان نيم بسته و در ميان هر گلشن لبهاي خندان زن و مرد فرش بافت كرماني نقش بسته است. 

كرمان همواره بيشترين و چيره دست ترين طراحان و نقاشان نقشه هاي قالي بافي را داشته و تا چندي پيش پر رونق ترين مركز طراحي و نقاشي قالي در ايران بوده است.

دوم آنكه از همه شهرها و حوزه هاي قالي بافي كارگاهي غير عشايري، از كاشان و اصفهان گرفته تا مشهد و تبريز، كرمان بيش از هر شهر و ديار ديگري از تنوع و رنگارنگي نقش برخوردار بوده و كمتر از همه در چارچوب نقش ها و نگاره هاي سنتي پا برجاي مانده و شيوه نقش پردازي آن نه يك بار و دو بار بلكه چندين بار دگرگوني شده و دستخوش تحول و تطور گرديده است.

پـتـه:

«يكي از هنرهاي ويژه استان پته دوزي مي باشد كه با ظرفت بسيار نقوش مختلف پته جقه و شاخ و برگ پرندگان گوناگون و حاشيه چند رده بندي روي نوعي شال ساده و سلسله دوزي مي شده همه اينها حتي شال ساده زمينه نيز با انگشتان هنرمندان و زحمتكشان كرمان تهيه مي شده است».

سرپرستي سايكس نيز در مورد اين هنر مي نويسد:

«نوع ديگر از منسوجات كرمان كه بيشتر جنبه هنري دارد پته (فطه) دوزي است كه زنان سابقاً بر روي شال هاي ساده پشمي يك برگ و در حال حاضر بر روي عريض(عريض پارچه ايست دستباف، پشمي و نسبتاً ضخيم) پا نح پشمي سوزن مي زنند و نقش مي آفرينند، چند نفري در اطراف كرمان به اين كار مشغولند و اين هنر در رقابت با پارچه اي كارخانه اي در حال از ميان رفتن مي باشد».
صنايع دستي:
2-7-4-2- سفالگري

صنعت سفالگري را گويا نخستين بار در حدود ده هزار سال پيش زنان اختراع كردند از صنايعي كه با افزودن مواد گوناگون به يكديگر پديد مي آيد و جنبه سازنده دارد.

نخستين آثار سفالين صرفاً جنبه ملي و مصرفي داشته و شايد براي نگهداري آب براي فواصل كوتاه زماني بكار مي رفته است.

سرهربرت ريد مي نويسد: «سفالگري، در آن واحد، ساده ترين و دشوارترين هنرها است ساده ترين است زيرا ابتدايي ترين هنرهاست دشوارترين است زيرا انتراغي ترين هنرهاست.. هنر هر كشور و ظرفيت ترين مظاهر احساسي آن را از روي آثار هنر كوزه گري و سفالينه سازي آن بايد سنجيد. سنگ تراشي، كه سفالگري پيوند نزديك با آن دارد، از آغاز پيدايش خود هنري تقليدي بوده است و از اين رو كمتر از كوزه گري براي بيان خواست هنرمند آزادي داشته است سفالگري در ذات مجرد خود، هنري تجسمي است».

سفالگري در قياس با هنرهاي ديگر مجال بيشتري براي تجلي شخصيت فردي هنرمند فراهم مي كند. و نيز هنري است كه تنوع بيشتري مي پذيرد؛ هنرمند در آن بر ماده كار خود تسلط دارد.

ساختن پيكره يا چهره خدايان يا قديسين و يا طلسم ها در ازمنه قديم از جنس سفال كه در گروه هاي مكشوفه در سراسر دنيا بدست آمده اند نيز شاهدي بر اين مدعاست.
فلز كاري:

فلز كاري، فن، مهارت و هنر تغيير شكل فلزات به گونه ايست كه محصولات بدست آمده از اين تغيير شكل در ابعاد كار كردن و زيبايي شناختي حائز ارزش باشند. 

«كرمان شايد كهن ترين مركز فلز كاري است كه عمرش از اين ديدگاه به موجب كشفيات باستان شناسي سال 1346، به نزديك هفت هزار سال پيش مي رسد.»

بنا به شواهد بدست آمده در منطقه بردسير، كرمان از پنج هزار سال قبل مركز مهم توليد ظروف و ابزار مسي بوده و به همين نستب هنمز هم مسگري در اين سرزمين از رونق ويژه اي برخوردار است.

در كتاب جغرافيايي كرمان تأليف وزيري كرماني آمده است: از خصايص كرمان جام زرد است كه به بعضي ولايت مي برند، مصالح آن برنج و مس و قلع و روي است طريقه ساختن آن را جز يك قبيله كه موسوم به طايفه روي گردانه كسي ديگر نداند.

قلمزني نيز از هنرهاي رايج كرمان در زمينه فلز كاري بوده است كه بر روي فلزات شكل پذيري چون برنج، نقره و مس انجام مي شده و نقوش و تصاوير برجسته يا فرو رفته اي را در ابزار و آلات فلز پديد مي آوردند.

هر چه به زمان معاصر نزديكتر مي شويم از ظرافت و تنوع نقش در اين فن كاسته مي شود و هنر استاد كار جاي خود را به دستگاه هاي پرس داده است. 
فصل سوم
(مطالعات تطبیقی)

3-1- خانه هنرمندان
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بناي موجود در بوستان ايرانشهر با سابقه اي در حدود نيم قرن ، جنب سفارت سابق آمريكا  قراردارد. دسترسي سواره به اين مجموعه از چهار جهت اصلي امكان پذير است.  در محدوده جنوبي از طريق  «خيابان طالقاني » و خيابان  شمالي -  جنوبي  «فرصت» ، در قسمت  غربي از طريق  خيابان  «ايرانشهر» درمحدوده  شرقي از  طريق  خيابان «مفتح» به خيابان «عاصم« و از شمال از طريق خيابان هاي «خردمند جنوبي»و«ماهشهر».
                                                                                    شکل 3-1- ورودی مجموعه

در  مجاورت  اين  مكان نقاط مهمي چون سفارت  سابق آمريكا ، معاونت معماري وشهرداري تهران ، پاركينگ طبقاتي شهرداري،مركز كنترل ترافيك  تهران، مراكز دولتي  وخدماتي و چند بيمارستان و دو  قهوه خانه قديمي قرار دارند ، نكته اي كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد  اين است كه مكان يابي اين مجموعه با توجه به  تنوع كاربريهاي پيرامون، يكدستي و هماهنگي خاص ميان عملكردهاي مختلف شهري دراين منطقه ايجادكرده است.
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نكته ديگر در باب مكان يابي اين مجموعه ،مجاورت آن با مكان هاي فرهنگي وهنري است. قرارگرفتن اين مجموعه درنزديكي دانشكده سينما تئاتر،تئاتر شهر،پارك دانشجو و دانشگاه هاي مختلف از جمله مواردي هستندكه به اين هسته فرهنگي و هنري شهر ،هويت و غنا  مي بخشند .                 شکل 3-2- فضای نمایشگاهی
در  حال  حاضر عملكرد  صنفي خانه  هنرمندان  از سطح كاملاً متفاوتي نسبت  به باغ هنرمندان  برخوردار  است  و هيچ گونه تعاملي  ميان اين دو فضا  و مخاطبان اين دو  وجود ندارد. به همين منظور مديريت خانه هنرمندان براي ايجاد تعامل و  هماهنگي ميان خانه وباغ  هنرمندان  ، مواردي  چون  برگزاري  نمايشگاه  روباز  براي  گروه‌هاي  مختلف  هنري  همچون  مجسمه سازان  ، معماران ،نقاشان ، سفالگران، تصويرگران كتب كودك ، برگزاري 

جشنواره هاي مختلف  هنري ،  اجراي كنسرت در هواي آزاد  و اجراي تئاترهاي خياباني در محدوده باغ هنرمندان پيشنهاد كرده است.

خانه هنرمندان ايران با حدود 3هزار متر مربع زير بنا ،در سه طبقه بازسازي و نوسازي شده  كه شامل فضاها و مكان هايي به قرار زير است:

ـ سرسراي ورودي

ـ فضاي ارائه و فروش نشريه و كتاب ها 

- واحد اطلاع رساني 

- محل تجمع گروه هاي مختلف هنري،از جمله گرو ه موسيقي،معماري،گرافيك،نقاشي، خوشنويسي،مجسمه سازي،تئاتر،شعرو ادبيات،عكاسي،سينماو…
- سالن نمايشگاه

- محل تجمع در تراس بام(رستوران)

- مجتمع زمستاني( رستوران يا محل نمايش زير شيرواني )

-كتابخانه و بخش رايانه اي

- بوفه وچايخانه

- سقاخانه و محل نيايش

- فضاي اداري و مديريت
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- فضاهاي جنبي خدمات
شکل 3-3- سالن کنفرانس
فضاي سبز باغ هنرمندان از الگوي ساده باغ هاي ايراني با باغچه هاي متقارن وآب نما نشأت مي گيرد و  داراي ويژگي منحصربه فردي نيست . در مورد باغچه هاي قرينه اي كه در محوطه پارك قرار دارند بايدگفت اگر چه تقارن، ساده ترين روش استقرار عناصر،نسبت به يكديگربراي القا احساس تعادل است،اما زواياي قائمه اين باغچه هادر روندحركت مراجعان اختلال  ايجاد  مي كند .يكي ديگر از ويژگي هاي ممتاز طراحي در اين فضا، استفاده از سوله يا انبارهايي است كه ازگذشته در اين مكان وجودداشته است.تبديل اين سوله هابه صورت دو زمين گل كوچك فوتبال وآب نما هايي كه درسطح گودتري نسبت به زمين قراردارند،ازجمله نمودهاي استفاده مناسب اين مجموعه در چهار طبقه اجرا گرديده است كه شامل قسمت هاي زير مي باشد:
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الف)طبقه زيرزمين

-اتاق برق

-موتور خانه

-نماز خانه

ب)طبقه همكف

- ورودي اصلي                                               - ورودي مستقل فضاي نمايشگاهي 

- سرسراي اصلي                                             - رستوران 

- راهروهاي ارتباطي همكف                           - ورودي مستقل رستوران

- اطلاعات-مركز تلفن                                    - پشتيباني رستوران

- محل قرار گيري زنت   
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شکل3-4- پلان طبقه همكف

سرويس بهداشتي آقايان 

- ارائه محصولات فرهنگي هنري                      - سرويس بهداشتي بانوان 

- فضاي تجمع وگردهمايي گروه هاي هنري     - تي شور 

- فضاي نمايشگاهي                                         - پله ارتباطي 

ج)طبقه اول 
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شکل 3-5- پلان طبقه اول

-پله ارتباطي                                                - اتاق آماده سازي سمينارو انبار 

- رياست                                                      - فضاي تجمع گروه هاي هنري

- منشي                                                        - سالن سمينار

- سرسراي طبقه اول                        - اداري، خدماتي 

- سالن چند منظورهء اجتماعات        - اطلاع رساني رايانه اي وابسته به كتابخانه

- راهرو ارتباطي طبقه اول               -كتابخانه آرشيو و ويترين هاي نگهداري كتاب

- پشتيباني سن،صحنه وسالن
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د)طبقه دوم
شکل 3-6- پلان طبقه دوم

- پله ارتباطي                                                     - انبار

- ورودي بام                                                      - آشپزخانه

- سرويس بهداشتي آقايان                                   - رستوران

- سرويس بهداشتي بانوان
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3-2- مركز آفرينشهاي هنري
مركز آموزشهاي هنري در زميني به مساحت 29000 متر مربع در ضلع شرقي پارك لاله واقع گرديده است و به صورت قطعات مربع و   مستطيل در امتداد  يكديگر  قرار گرفته اند  و  در طراحي اين مركز  سعي شده  است  تا حد  امكان  آن  را در داخل زمين قرار  دهند كه  نماي بيروني با  فضاي پارك همامنگي داشته  باشد و حجم  طبقات در سطح  نمود  چنداني نداشته باشد و  استفاده كنندگان بتوانند  از هر سمت به  پارك  داخل شوند  و چند ورودي اصلي در قسمت شرق مركز تعبيه شده و  همينطور در سمت شرق و   جنوب و  غرب رامپ هايي تعبيه شده  است كه  از فضاي پارك و خيابان  بر  روي مجموعه  حركت  وجود داشته است. استفاده از فضاي پشت بام بعنوان ادامه پارك مد نظر بوده است . در فضاي روي بام به وسيله مصالح  متناسب جهت تعبيه كردن باغچه ها وآب نماهاي متعدد و حتي در بعضي  قسمتها  داراي چمن  است تا  اينكه جدا   از فضاي سبز پارك به نظر نرسد و  به  خاطر  رسيدن به  اين  مجموعه  فاقد نور  طبيعي  مي باشد و  قسمتي از  نور  آن  بصورت مصنوعي تامين گرديده  و  بعضي قسمتها  مانندگالري ها نورگيرهائي كه درسقف وجود دارد كه صرفا‌ً مسئله فيگوراتيو دارد.

در طراحي داخلي اين مجموعه سعي گرديده شمايلي از خطوط  اصلي معماري  ايران ديده شود. از مراكز تجاري و خدماتي به صورت راسته بازار و چهار سوقها  تعبيه گرديده است و فضاهاي گالري ها مانند تيمچه هاي معماري ايران قديم است به صورتي كه  در بدو ورود به مجموعه وارد چهارسوق اول كه راه ارتباطي بين گالري ها  و  كلاسهاي آموزشي و راسته بازار اول است و راسته بازار به صورت يك مجراي ارتباطي با فضاهاي كناري است كه  به عنوان كلاس آموزشي يا غرفه فروش مي توان از آن استفاده كرد.

چهار سوق دوم  فضاي ارتباطي بين  راسته  بازار  اول  و  دوم  و  سالن  آمفي تئاتر  كلاسيك و سالن تئاتر دو حوضي  است .  اين  مجموعه  داراي  دو  طرف در  قسمت  پشت  راسته   بازارها  داراي دو  راه  ارتباطي  است كه كلي  راه  ارتباط  به سالن  نمايش  و اتاق پروژكتور وكل مجموعه  به  فضاي  خارج  است  و  ديگري  راه  ارتباطي به  قسمت  اداره كلاس هاي  هنري و كارگاه مي باشد.فضاي كتابخانه كه در قسمت زير آن قرار دارد و همچنين به موتور خانه ارتباط پيدا كند.

بر روي بام كلاسهاي آموزشي ساعت آفتابي قرار گرفته است كه در وسط قسمت مثلثي وسطي يك تيغه نيم دايره قرار گرفته است كه مدرج گرديده و در ضمن نسبت به سطح  افق داراي زاويه  41/35  مي باشد كه با  تابش اشعه خورشيد به  قسمت  مثلثي سايه  لبه آن بر روي تيغ مدرج مي افتد كه نسبت به اندازه سايه وقت شرعي مشخص مي شود. 

اين مجموعه در سه طبقه اجرا گرديده است كه شامل قسمتهاي زير مي باشد: 

الف)طبقه زيرزمين
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- پاركينگ كلاسهاي آموزشي            - موتور خانه

- اتاق تمرين هنرپيشه ها و تغيير دكور براي تئاتر كلاسيك و روحوضي

- آشپزخانه                                  -كتابخانه مرجع
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ب)طبقه همكف
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شکل 3-8- کتابخانه
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- راسته بازارها                                - چهارسوقها 

- گالري                                       - رستوران

- سالن نمايش                                - سالن تئاتر كلاسيك  شکل 3-8- طبقه همکف
- سالن تئاتر سنتي                            - كارگاه

ج)طبقه اول
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- راسته بازارها                               

- چهارسوقها

- گالري  

-  رستوران

- سالن نمايش به صورت بالكن            - سالن تئاتر كلاسيك به صورت بالكن

- كارگاه                                      - قسمت اداري

3- 3- فرهنگسراي نياوران
اين مجموعه در منطقه نياوران تهران واقع شده است. طراح مجموعه كامران ديبا و سال اتمام آن سال 1357 بوده است. هدف از تأسيس اين مجموعه بيشترتوجه به جنبه هاي فرهنگي و هنري  بوده است به منظور ارائه هنر نو به اقشار مختلف جامعه.

مجموعه  تركيبي  است  از يك  فرهنگسراي هنري، باغ قديمي و يك ساختمان اداري،ساختمان فرهنگسرا كه در بخش  جنوب  غربي سايت   واقع شده تركيبي است از اجزا مختلف كه بر گرد يك حياط (U)  شكل نظام يافته اند.                                             
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شکل 3-10ورودی گالری

شکل 3-9- باغ مجموعه

فضاهاي فرهنگسرا  عبارتند از : موزه، نمايشگاه ، سالن سينما ،كتابخانه ، بخشهاي اداري ،رستوران، غرفه هاي فروش آثار هنري،بخش خدمات،بخش آموزشي.

-كتابخانه : اين  فضا  مجموعه اي  از  كتابهاي  هنري مربوط  تئاتر  و   سينما و  هنرهاي تجسمي و  …مي باشد  در  حال حاضر دانشجويان ، محققين  و  مؤلفين  بيشتر  از كتابخانه استفاده مي كنند اما عضويت براي عموم آزاد است.

- سينما:سينماي موجود در فرهنگسرا داراي سالني به گنجايش 440 نفر مي باشد.

-گالري: گالري ها ي مجموعه دردوطبقه كه هرطبقه درحدود 200 متر زير بنا داردطراحي گرديده ، اين  واحد  داراي يك  مجموعه  روابط  عمومي  است كه كارهاي  نمايشگاهي را هماهنگ مي كند.

-بخش اداري:بخش اداري اين مجموعه در موقعيت فعلي يك مدير، تعدادي كارمند اداري روابط عمومي، امور مالي ،امور دانشجويي مي باشد.

مسير ورود به حياط مجموعه برگرفته از مفاهيم معماري سنتي براي ورود  به فضا مي باشد و معمار به شكلي هنرمندانه آن را با شرايط روز هماهنگ كرده است .براي ورود  به حياط بايد از طاقي بتني و سپس پلي كه بر روي حوض آب قرار گرفته عبور كرد تا به قلب مجموعه داخل شد، اجزا حياط ناپيوسته اند و در نتيجه حصار كاملاً ثابت و يكنواختي  به وجود نيامده است .

نماي مجموعه داراي  بافت بتني با چاشني خردلي رنگ مي باشد در سطوح دو بخش نگارخانه  و  نمايش خانه  بلوكهايي از سنگ مرمر در داخل قابي از بتن  و هماهنگ با  آن قرار  گرفته اند ،  حجم  كلي  بنا با  ارتفاع حدود دو  طبقه ديده  مي شود و  تمامي  اجزاي مجموعه داراي ارتفاعي تقريباً يكسان هستند .

 اين مجموعه در دو طبقه اجرا گرديده است كه شامل قسمتهاي زير مي باشد:
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الف) طبقه همكف
شکل 3-11- نمایی از بیرون رستوران
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- نگارخانه                                                                   - نمونه هاي فروش 

- نمايش خانه                                                              - فضاي نيم باز 

- رستوران                                                                   - فضاي ارتباطي

- بخش اداري                                                             - حياط
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ب)طبقه اول
شکل 3-12- راهروی ارتباطی
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شکل 3-13- نمایی از گالری
- نگارخانه                                                                    -كتابخانه

- نمايش خانه                                                               - فضاي ارتباطي

- رستوران                                                                    - تاسيسات 

- بخش اداري
3-4- موزه هنرهاي معاصر
اين موزه كه در مجاورت  پارك  لاله تهران  قرار دارد از ويژگي هاي خاص  معماري مدرن تأثير گرفته  است . بنا به آزادي زمين حركتي  باز را در  زمين هاي سبز اطراف خود انجام  داده است و با حركت در اطراف اين مجموعه تنوع خاصي را مشاهده مي نماييم. 
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شکل 3-14- نمایی از موزه
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اين موزه از شمال به باغ مجسمه كه مجسمه هايي از مجسمه سازان  معروف  جهان چون هنري مور و ... را در آن نصب نموده اند .از قسمت غرب به خيابان اميرآباد،از شرق وجنوب به محور پياده هاي داخلي پارك منتهي مي شود و دو ورودي جهت اين موزه  تعبيه شده است . ورودي اضافي خيابان اميرآباد به صورت پياده به فضاي ورودي و  فروش بليط انتقال  يافته  و سپس به هال ورودي اصلي كه  مركزيت موزه و نمايشگاه را دارا  مي باشد امتداد مي يابد و  ورودي فرعي از داخل پارك  به  موزه  منتهي مي شود . بر فراز  اين  هال مركزي مربع شكل نورگيرهاي سنتي قرار گرفته است كه در پرسپكتيو داخلي نماي جالبي را به بيننده القا نمي نمايد. همچنين نور بسيار كمي نيز از اين نورگيرها به  هال اصلي وارد مي كند.

در زير  اين  نورگير حوض  روغني طراحي شده  كه به تقليد از فضاهاي  سنتي  و  با برخوردي مدرن گرا حوض گونه اي را قرار داده تا  فضاهاي  سنتي را در ذهن  تماشاگران جلوه گر نمايد.در فضاهاي اطراف اين حوض رامپي باعث اتصال اين فضا با قسمتهاي اداري ،كتابخانه، آمفي تئاتر ،سرويس ها، انبار، و خروجي گالري مي شود كه در قسمتهاي زيرين گالري ها واقع شده اند. 

موزه شامل 9 گالري نمايش ، بخش اداري ، كتابخانه ،  آمفي تئاتر، رستوران ، محل فروش نشريات،انبار،تاسيسات و حياط مركزي مي باشد.
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شکل 3-15- نمایی از نورگیر گالری

حركت كل موزه به  صورت حلزوني (كه در كل به صورت هشت انگليسي) و  از بالا به پايين مي باشد باحركت از  يك گالري به گالري ديگر با سطح شيب دار (رامپ)  اختلاف ارتفاعي  را بين  اين دو  فضا به وجود  آورده و  گالري به  ترتيب به سمت پايين  حركت  مي نمايد و در قسمتي  از بخش  ارتباطي اين فضاها ارتباطي را به حياط مركزي به وجود آورده تا افراد در  صورت  خستگي به حياط رفته  و  استراحت  نمايند. (در ضمن پنجره هايي در محورهاي ارتباطي گالري فضاي داخلي راباخارج آشتي داده و باعث آرامش خاصي مي گردد)  اين حركت گالري به سمت پايين ، ديوارهاي حياط را كوتاه نموده  تا فضايي  دلچسب را  در حياط به  وجود  بياورد و  در ضمن ديد  رستوران را  كه  از هال مركزي منشعب مي شود به حياط  و  پارك  مهيا   سازد .  از  اين حياط  به عنوان  نمايشگاه  در  فضاي باز  نيز  مي توان استفاده نمود و چند مجسمه نيز از مجسمه سازان معروف جهان در آن به نمايش گذاشته شده است .

گالري هاي نمايشگاه به ابعاد  لازم محل  قرار گرفتن تابلوها و اشيا  مي باشد و  در نقطه هاي عطف نيز در انتها  با طنابي قوسي شكل به نمايش بهترين نمونه ها تعلق دارد كه مي تواند سمبل هر گالري باشد .

يكي از اشكالهاي  اين  موزه  ابهام  در حركت  و حركت هاي زياد گالري مي باشد كه مبهم كننده بوده و طول راهروها و پيچ در پيچ بودن و عدم توانايي  بازگشت در بخشي از نمايشگاه  و ... را مي توان  از ديگر  موارد نام  برد و اينكه با  يك  ديد  نمي توان حيطه به مجموعه پيدا نمود.

اين مجموعه در دو طبقه اجرا گرديده  است كه شامل قسمتهاي زير مي باشد:
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الف) طبقه زيرزمين
شکل 3-16- پلان زیرزمین موزه

-سينماتك                                       - قسمت اداري

- روابط عمومي  

-كتابخانه

- واحد عكاسي 

- بخشي از گالري ها 

- آرشيو آثار هنري
ب)طبقه همكف
- گالري ها                                         - حراست

- رستوران                                           - ورودي

- كتابفروشي                                      - هشتي تقسيم
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شکل 3-17- پلان طبقه اول موزه 

3-5- موزه فرش ايران
موزه فرش ايران در 22  بهمن ماه 1356  افتتاح شد .  پژوهش در  سوابق ، تحولات وكيفيت تاريخي هنر وصنعت فرش خاصه در ايران ، گردآوري وخريداري  نمونه انواع قاليهاي دستباف ايراني وبرگزاري نمايشگاه هاي موقت ازفرش ايران و سايرنقاط جهان ازاهداف موزه به شمار مي آيد.. موزه  فرش ايران انواع گليم ها  و فرش هاي دستباف  را باتوجه به مرغوبيت و قدمت آن ها  با در نظر گرفتن  ويژگيهاي قالي ايران از لحاظ  رنگ آميزي ، طرح نقش، بافت و تنوع قاليبافي حفظ و نگهداري نموده است. 

مجموعه موزه فرش ايران شامل با ارزشترين نمونه هاي قالي ايران ازقرن نهم هـ .ق  تا  دوره ي معاصر مي باشد و از منابع غني تحقيقي جهت محققين و هنردوستان به شمار مي آيد .  معمولاً  حدود  135 تخته  از شاهكارهاي  قالي ايران بافت  مراكز مهم  قاليبافي مانند كاشان ،كرمان ، اصفهان ، تبريز ، خراسان ،كردستان و غيره در تالار طبقه همكف به معرض نمايش گذ اشته مي شود .

ساختمان موزه فرش ايران با معماري شكيل و چشمگيري كه آذين هاي نماي بيروني آن شبيه به دار قالي است در كنار پارك لاله بنا شده است . سطح  نمايش موزه مساحتي برابر  3400  متر مربع را در  بر مي گيرد كه  شامل دو تالار  است كه  جهت نمايش  انواع مختلف  قالي هاي  دستباف  و  گليم  مورد استفاده  قرار مي گيرد . تالار  طبقه  همكف به نمايشگاه  دائمي اختصاص دارد و تالار فوقاني جهت برقراري نمايشگاه هاي موقت گليم و قالي طراحي شده است.

از موارد  مثبتي كه  در طراحي اين موزه  ديده  مي شود اين  است  كه نمايشگاه هيچ گونه منفذي به بيرون ندارد كه نور خورشيد به داخل نفوذ كند در نتيجه فرش ها و گليم هانور آفتاب را نمي بينند .در ضمن سلسله مراتب از ورودي تا موزه به خوبي تعريف شده كه با گذر از فضاي سبز مسير فرح بخشي را طي مي كنند. در ضمن در كنار مسير دو حجم مدرن كه دو مكعب هستند  به نماز خانه مجموعه معروف مي‌باشند(كه با زاويه چرخشي  مناسبي در هم  قرار گرفته اند.) از  ديگر نكات مي توان  به قرار گرفتن بخش  اداري  در مجاورت  ورودي موزه  اشاره كرد . در ضمن مخزن فرش جدا از ساختمان مي باشد كه در زيرزمين قرار دارد . ولي فاصله زيادي  از خود موزه دارد  (كه متأسفانه  هم جوار با  بخش تاسيسات مي باشد) ، گالري ها  براي  تماشاي فرش مناسب  مي باشد ولي متاسفانه براي فرش هاي بزرگ طراحي شده است . از ديگر  نكات  منفي  طراحي مجموعه  اين است كه مسير مشخصي براي بازديد از موزه در نظر گرفته نشده است . 

اين مجموعه در سه طبقه اجراء گرديده است كه شامل بخش هاي زير مي باشد :

الف) طبقه زيرزمين

- تاسيسات

- مخزن فرش

ب)طبقه همكف

- كتابخانه                                            - كلاس فرش

-كتابفروشي                                       -آمفي تئاتر

- چايخانه                                             -گالري ها

- بخش اداري                                     - سرسراي تقسيم 

ج) طبقه اول

-گالري ها    -بخش مرمت
فصل چهارم

(استانداردهای طراحی)

فضاي عملكرد و استانداردها مجموعه:
درطرح خانه هنر وجود سه بخش فضايي را اساس ديده ام كه عبارتند از:

1- فضاهاي آموزشی: كه بيشتر جنبه آموزشی دارد ( كلاس هاي تئوري و کارگاه های آموزشی)

2- فضاهاي پژوهشی: كه بيشتر به پژوهش و تحقيق در مورد هنر مي پردازد و بيشتر جنبه تئوري دارد مانند سالن كنفراس، سایت کامپیوتر،کتابخانه ، سمعي بصري و غيره

3- فضاهاي نمايشگاهي: اين فضاها بيشتر به صورت گالري هايي براي به نمايش گذاشتن آثار خلق شده توسط هنرمندان اين مجموعه و هنرمندان شهر است.

4- فضای اداری :شامل اتاق های ریاست و کارمندان و سایر فضا های  بخش مدیریت

5- خدماتی و رفاهی  : شامل غرفه فروش محصولات فرهنگی و کافی شاپ

هدف از طرح كردن سه موضوع آموزش،پژوهش و نمایش  در بستر طرح اين است كه وجود پله اي اين مراحل در اين مكان فضايي براي رسيدن به خلق يك اثر هنري با نگاهي عميق به پنجره دنياي هنر باشد بگونه اي كه در ابتدا وجود مكاني براي رسيدن و دست يافتن به عمق يك موضوع و يك اثر هنري از طريق پژوهش و تحقيق صورت گيرد و بتوان با نگاهي منطقي عقل به گذشته اي نزديك يك مايه و يك ايده در ذهن بدست آورد و پس از آن اين خمير بي شكل و بي صورت ايده را در مكاني (كارگاه) به دست نرم احساس سپرد و احساس به بازي بكشاند و شكل دهد آن را و هنرمند هست كند آن هستي پنهان شده. در ذهن را در مرحله آخر آن هستي صيقل داده شده به دست عقل و احساس به ديده آيد و بتوان آن را در مكاني (گالري) به ديد ديگران رساند، نشان داد ناديده هايي كه هنرمند ديده است و خلق كرده است.
4-1- فضاهاي آموزشی:

4-1-1- كلاس هاي تئوري: 

در اين كلاس ها مباني نظري و بحث هاي تئوري شاخه هاي مختلف هنر به بحث و گفتگو گذاشته مي شود. مسائلي كه مي بايست در طراحي اين كلاس ها در نظر گرفت از اين قرار مي باشد:

- ميزان نور در كلاس ها بايد با ابعاد و مساحت آن متناسب بوده و سطح تابش نور بين 20 تا 25 درصد سطح خود كلاس باشد. نازك كاري سقف و ديوارها و كف به گونه اي انتخاب شود كه از نظر انعكاس نور يا صوت، توليد مشكل نكند.
- تناسب ابعاد كلاس هاي درس با توجه به استانداردهاي مختلف براي حداكثر نسبت طول و عرض كلاس از 3/1:1 تا 7/1:1 متغير است، ولي نسبتي كه اكثراً در رعايت آن به عنوان حداكثر توافق دارند 4/1:1 مي باشد.

- حداقل ارتفاع در بيشتر موارد 3 متر و نسبت حجم فضاي سرانه براي سالن هاي كوچك 5/2 متر مكعب و سالن هاي بزرگ 5/4 متر مكعب تعيين شده است.

- مي بايست از تابش مستقيم نور غرب به داخل كلاس خودداري كرد و جهت مطلوب تابش نور از سمت چپ مي باشد. البته وجود نور مصنوعي به صورت يكنواخت در كلاس لازم است و اين امر براي تخته سياه از اهميت خاصي برخوردار است.

- براي رويت كردن تخته توسط هنرجويان، تخته در سطحي بالاتر از معمول قرار گرفته و اين اختلاف ارتفاع توسط يك سكو حل مي گردد.
4-1-2- فضاهاي كارگاهي:

كارگاه ها

تعيين محل احداث كارگاه بستگي به كاري دارد كه در آن انجام مي گيرد. كارهاي سبك توأم با كارهاي گرافيكي مي توانند در طبقات بالاتر ساختمان انجام گيرند و كارگاه هاي نجاري، پلاستيك سازي، كاشيكاري، مقرنس كاري و... كه نياز به وسايل خاصي دارند در طبقه هم كف يا زير زمين ساخته مي شود.

يك طرح خوب براي كارگاه بايد با جريان كار و مقررات حفاظتي سازگار باشد. عرض گذرگاه بين كارگاه ها و فضاي تجمع بايد به اندازه كافي باشند و همچنين با فضاي باز در ارتباط باشند تا در مواقع اضطراري بتوانند از اين فضا استفاده كنند.

هر كارگاه بايد علاوه بر نور گيري طبيعي مجهز به سيستم روشنايي مصنوعي نيز باشد.

همه انبارها بايد در نزديكي كارگاه مناسبي ساخته شوند. شرايط گرمايي و رطوبتي فضاي انبار بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا اگر مقادير آن بيشتر از اندازه قابل قبول باشد مي تواند موجب تخريب مواد ذخيره شده گردد. براي نقاشي يا رنگ كاري پرده هاي نقاشي بزرگ قفسه بندي بخصوصي نياز است مانند تخته، پروفيل هاي فلزي و ... كه همه اين نوع انباري ها نيز به عنصر كنترل كننده و حفاظتي دارند. 

انواع كارگاه:

4-1-2-1-كارگاه نقاشي

در اين كارگاه هنرجويان در پي هماهنگي ديد، دست و ذهن در ارائه طرح بوده و يا مفهوم تركيب بندي و شيوه هاي متداول طراحي آشنا شده و از موضوعات متفاوت و طبيعت، موجودات زنده، چهره، انعكاس حالات در نهايت عاطفي انسان، ...طراحي مي كنند و با انواع پرسپكتيو و ترسيم سايه ها آشنا مي شوند. فضاهاي تشكيل دهنده اين نوع كارگاه عبارتند از:
آتليه طراحي، اتاق مربي، انبار وسايل، آرشيو طراحي.
آتليه طراحي

فضاي اصلي كارگاه را تشكيل داده و وسايل اصلي آن را سه پايه طراحي و صندلي، پرده نمايش، تخته سياه و ميز استاد تشكيل مي دهند در اين آتليه ها محلي براي شستشو با استفاده از چند سبك ضروري است با توجه به اينكه اين آتليه ها مي بايست قابليت، انعطاف كافي براي تغيير مكان سه پايه ها و آرايش متفاوت آنها را داشته باشد، زير بناي مفيد آن 5 متر مربع به ازاء هر دانشجو پيش بيني مي شود.
اتاق مربي
محلي در كنار آتليه و حتي المقدور با امكان ديد به آتليه است كه براي مربي با مربيان پيش بيني شده و براي كركسيون و نگهداري كار دانشجويان به طور موقت به كار مي رود. 
4-1-2-2-كارگاه نقاشي ديواري

در اين كارگاه دانشجويان اقدام به نقاشي روي سطوح گچي و سيماني، خشك و تر، مي نمايند بدين منظور مي توان از قطعات گچي پيش ساخته در مورد كار روي گچ مرده و نصب آنها بر روي پانل و يا ديوار كارگاه استفاده كرد. اين قطعات ابعاد مختلفي را دارند. گچ زنده نيز به صورت قالبي تهيه شده و در اختيار هنر جويان قرار مي گيرد. اين كارگاه شامل آتليه نقاشي، اتاق مربي به انبار وسايل، محل شستشو و تهيه رنگ مي باشد.

به تعداد يك سوم ظرفيت كارگاه سه پايه نقاشي پيش بيني مي شود.

با توجه به تنوع كار در اين نوع آتليه ها و لزوم فضاي كافي براي اين انجام كار و سير كولاسيون به طور تقريبي به ازاء هر دانشجو 5/4 متر مربع در نظر گرفته مي شود. نور مناسب اين نوع كارگاه ها نيز مانند كارگاه هاي طراحي و نقاشي، نور شمال و يا نور جنوب كنترل شده است.
4-1-2-3-كارگاه سفال:

فضاهاي تشكيل دهنده اين كارگاه عبارتند از:

- محل كار هنرجويان، انبار گل، محل آماده سازي گل، محل خشك كردن نمون ها و محل پخت و كوره، رختكن، اتاق مربي، انبار ماسه و سيمان، آرشيو نمونه كارها

در اين محل به تعداد يك سوم دانشجويان چرخ سفالگري در ابعاد تقريبي cm130*100 و به تعداد يك سوم ظرفيت نيز ميز كار به ابعادcm120*80 قرار مي گيرد.فضاهاي خالي نيز در مجاور ميزها براي كار بر روي نمونه هاي بزرگتر، همچنين بتن و سيمان قرار مي گيرد قفسه هاي نگهداري نمونه هاي مرطوب مي توانند در جداره هاي كارگاه پيش بيني شود. كار با گل توليد گرد و خاك زيادي مي كند به همين جهت بايد كف اتاق ها داراي شيب و آبرو باشند تا به راحتي شستشو شوند.

- محل خشك كردن نمونه ها

قبل از قرار گيري در كوره، نمونه هاي سفالي مي بايست كاملاً خشك شوند و رطوبت خود را از دست بدهند. بدين منظور مي توان آنها را چند روزي در قفسه بندي هايي در امتداد ديواره ها قرار داد و يا در صورت مناسب بودن وضعيت جوي در محيط باز قرار داده شوند. بهتر است محيط قرار گيري آنها از تهويه برخوردار باشد.

بهتر است از كوره هاي گازي يا نفتي استفاده گردد تا برقي.

از آنجايي كه حرارت بسياري توليد مي كنند بايد از فضاي اصلي كار جدا باشند.
4-1-2-4-كارگاه مجسمه سازي:

اين كارگاه فضاي چند عملكردي، از جهت بكارگيري مواد و تكنيك كار، و قابل انعطافي هستند كه دانشجويان با استفاده از ابزار سبك، ابزار دستي، قالب هاي چوبي به تجربه در زمينه حجم سازي و آشنايي با فرم با مواد و روش هاي گوناگون مي پردازند. 

تعدادي ميز كار، به ظرفيت نصف دانشجويان، فضاهاي خالي كه دانشجويان به تناسب موضوع به آن شكل و آرايش مي دهند، استفاده از سه پايه، كار بر روي زمين، كار گروهي، .. همچنين اتاق مربي، انبار وسايل، آرشيو نمونه ها و رختكن.

اين كارگاه بهتر است كه در طبقه همكف قرار گيرند بعلاوه استعداد اين نوع كارگاه ها براي گسترش در فضاي باز زياد است. همچنين بكارگيري نور طبيعي سقفي مطلوب مي باشد. زير بناي مفيد اين نوع كارگاه ها به ازاء هر دانشجو 6 متر مربع در نظر گرفته مي شود.

تاريخ صنعت قالي و گليم: صنعت قاليبافي از زمان هاي بسيار قديم در ايران وجود داشته كه حاصل كاوش هاي باستانشناسان و مطالعات مورخين عمق تاريخي اين صنعت را به اوايل دوران هخامنشي مي رساند. پرفسور پوپ معتقد است كه اولين فرش از ني و گياهاني كه در باتلاق هاي سفلاي بين النهرين مي روئيده تهيه مي شده و بهم انداختن ساقه گياهان و در آوردن بافته ايي حصير مانند اولين قدم در ايجاد قالي بوده است. ظهور كارگاه هاي مستقل قالي بافي كه در آن فقط بافتن قالي و كارهاي مربوط به آن انجام مي گرفت. مطمئناً از زمان سلسله صفويه در ايران شكل گرفته است.
4-1-2-5-كارگاه صنايع دستي:
دست ساخته هاي ظريف، هنرمندانه و اصيل ايراني كه روزگاري دراز صنايع دستي«ما» ي تنها نبود و به يك جهان تعلق داشت و پهنه ي اقتدارش تمام مصر، همه ي شبه قاره هند و اكثريت قريب به اتفاق مراكز و مجامع هنري شام و فلسطين و حجاز و بين النهرين را تصاحب كرده بود و در قفقاز و بخش عظيمي از سيسيل و حتي در صفحات گسترده اي از اروپا با عزت و احترام از آن ياد مي كردند، در پنجاه و چند سال اخير به يكباره چنان دليل شد كه گليم بافان سيرجاني، زيارتي و دارستاني ترجيح دادند كه موكت چسبان باشند و گليم نبافند.

اما قاطعانه بايد گفت: صنايع دستي ايران هنوز غريب است، هنوز اكثريت غريب به اتفاق مردم كشورما با اين ميراث عظيم اقتصادي و فرهنگي بيگانه اند و آنچه را از خودشان و متعلق به خودشان است درست نمي شناسند و باورشان نشده كه«حمايت از صنايع دستي، حمايت از اقتصاد كشور است».

فضاهاي تشكيل دهنده كارگاه صنايع دستي عبارتند از: محل كار دانشجويان، انبار مواد اوليه و وسايل، سرويس و رختكن، اتاق مربي و آرشيو.

در اين كارگاه بسته به انواع صنايع دستي كه تعليم داده مي شود، فضاها تقسيم خواهند شد. 

- زير بناي مفيد به ازاي هر هنرجو به نوع كار خواهد بود.

- نور مناسب اين نوع كارگاه ها نيز مانند كارگاه هاي طراحي و نقاشي، نور شمال و يا نور جنوب كنترل شده است.

- اتاق مربي، چون كارگاه هاي ديگر در كنار آتليه و براي استقرار استادن و مشورت با هنرجويان با امكان ديد به آتليه پيش بيني مي شود.

- به دليل سرو صداي محل كار براي جلوگيري از مزاحمت براي طبقات ديگر مسائل آگوستيكي آن بايد رعايت شود.
 4-2- فضاهاي پژوهشی
4-2-1- سمعي بصري

اين بخش بعنوان فضاي كمك آموزشي مي تواند در كنار سالن چند منظوره يا كتابخانه فعاليت داشته باشد. تهيه و تنظيم كاست ها و نوارهاي آموزشي ويديويي و صوتي

- تصويري در زمينه هاي مختلف هنري و فني هدف اصلي اين بخش مي باشد، همچنين اين بخش مي تواند در تهيه برنامه هايي براي اوقات فراغت و كارهاي هنري در تمام اوقات فعاليت داشته باشد.

از جمله فضاهاي تشكيل دهنده اين بخش يك اتاق جهت نمايش فيلم و اسلايد و يك اتاق جهت نوار صدا مي باشد هر يك از اين اتاق ها با گنجايش 24-20 هنر جو و يك مربي پيش بيني مي شوند.

اتاق مسئول به اين فضا ارتباط مستقيم دارد. اتاق تكثير نيز جهت ضبط و تكثير نوارهاي مورد نياز در نظر گرفته مي شود 
4-2-2- مركز كامپيوتر:
اين بخش به عنوان فضاي كمك آموزشي مي تواند در كنار سالن چند منظوره با كتابخانه فعاليت داشته باشد. بررسي مسائل هنري از طريق كامپيوتر و آموزش نرم افزارهاي مختلف مربوط به برنامه هاي هنري از اهداف اصلي اين بخش مي باشد. از اهداف ديگر اين بخش ارتباط از طريق اينترنت مي باشد.

كف اين قسمت بايد كفپوش باشد تا از ايجاد گرد و خاك در فضا جلوگيري شود. مسائل ايمني الكتريكي نيز در اين بخش بايد در نظر گرفته شود در ضمن نور وارد شده به اين فضا بهتر است مصنوعي باشد.
4-2-3- سالن كنفرانس:
سالن كنفرانس يكي از فضاهاي متداول آموزش نظري مي باشد، كه ظرفيت آن متنوع بوده و معمولاً بين 10 تا 20 دانشجو مي باشد. مبلمان و فضاي اين اتاق ها مي بايست داراي انعطاف كافي براي آرايش هاي گوناگون گروه هاي كاري باشد. روش هاي مدرن آموزش كمتر بر تدريس يك طرفه تكيه دارد و بيشتر بر روي بحث و گفتگو كار گروهي و انجام پروژه تأكيد مي كند كه اين خود باعث مي شود تا مبلمان فضا از شكل رسمي خود خارج شود و از وسايل سمعي و بصري استفاده بيشتر مي گردد.
4-2-4- كتابخانه:
يكي از امكانات ياري دهنده بخش آموزش نظري فعاليت هاي كتابخانه است. كتابخانه، فضايي است كه هنر جويان در آنجا مي توانند از كتب تخصصي مربوط به رشته مورد نظر استفاده نمايند، در جريان آخرين تازه هاي كتاب، مجلات، بولتن ها و ... قرار گيرند، در فضاي آرام آن به مطالعه بپردازند.

- مهمترين نكته اي كه در طراحي اوليه كتابخانه بايد مورد توجه قرار گيرد، آرامش و سكوت و محيط مطبوع آن است كه هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح بكار رفته در آن مربوط مي شود.

- از ديگر نكات قابل ذكر در اين مورد، استفاده از پارتيشن هاي جدا كننده و ساير امكاناتي كه قابليت جابجايي داشته باشند توصيه مي گردد.

- فضاي نگهداري كتاب ها شامل دو بخش اصلي، قفسه هاي باز براي كتب و نشريات هنري و ... و بخش قفسه هاي بسته براي كتب نفيس باشد.

- تابش مستقيم نور خورشيد در كتابخانه نامطلوب است، لذا حتي المقدور سعي مي شود كه نور كتابخانه از طريق جبهه شمالي تأمين شود. 
4-3- فضاهاي نمايشگاهي:
نمايشگاه دائم و موقت

در بين فضاهاي فرهنگي و هنري نمايشگاهي كه نمود هر دو آنها در يكديگر مي باشد برپا شده كه قسمت هايي از آن موقت و قسمت هايي ديگري از آن با ملاحظات فني از قبيل نور و .. به صورت دائمي تري مي باشد.

سالن نمايشگاه:

برخورد مستقيم و نزديك براي نمايشگاه در درجه اول اهميت قرار دارد، فضاي نمايش بايد از محيط اطراف مجزا شود. به طوري كه ظرافت آن به تمام و كمال احساس گردد. بايد بر زمينه سازي، نور پردازي و آرايش حجم ها تأكيد كرد. تابلوها بر روي ديوارها و يا پانل ها نصب مي شوند اگر قرار باشد تابلوها و تنديش ها به طور جداگانه به نمايش گذارده شوند بايد فضاهايي خاص و ويژه با تفاوت هاي بارز وجود داشته باشد. موقعيت قرار گيري فضا و مسيرهاي ارتباطي ريشه در تفكرات معمار دارد. كه نه تنها تصميم گيري هاي اصولي موثر است، بلكه در صورت ثبات عقيده معمار تا آخرين جزئيات كار نيز حاكميت مطلق خواهد داشت.
روش هاي مختلف بازديد هدايت شده:
1- در يك خط مستقيم و بدون تداخل بيش از اندازه اتاق ها

2- گردش حول فضاي مركزي در يك يا چند سطح افقي

3- گردش حول فضاي منحني دار داخلي خطي در يك يا چند سطح

4- به صورت يكپارچه
4-4- فضای اداری :

شامل اتاق های ریاست ،معاونت،حراست،دبیرخانه،بایگانی، کارمندان ،امور مالی و غیره می باشد.

4-5- فضاهای خدماتی و رفاهی:

شامل غرفه فروش  آثار هنری و صنایع دستی و محصولات فرهنگی و کافی شاپ  میباشد.

4-6- برنامه فیزیکی
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فصل پنجم

(آنالیز سایت و  طراحی)
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منابع  و ماخذ  : 

اقلیم و معماری
  مرتضی  کسمایی 

مفاهیم پایه در معماری

  ادوارد تی وایت 

فرم فضا 

  نظم  فرانسیس  دی  کی  چینگ
بررسی اقلیم و ابنیه  سنتی ایران   

وحید قبادیان 
سبک شناسی  معماری ایران 

دکتر محمد کریم پیر نیا 
پیدایش فرم 

ماریو ارنا بلدی  انریکو گاربانیاتی 
www.cadyar.com
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